
  
 

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه  1  تاريخ ايران باستان

  
  اولفصل 

  »تاريخ اساطيري«
اسطوره   

 
 كه اصلي ندارد.  است ه در زبان پارسي برگرفته از واژه عربي الاسطوره و الاسطير به معناي روايت و حديثيرسطوواژه ا

، شرح«به معني  )Mythos( توسميبرخي نيز اسطوره را از واژه  .استان ه معني جستجو، آگاهي و داستب هيستوريا اسطوره از واژه يوناني :1نكته 
   .باشدميشناسي برابر با اسطوره mythologyدانند و اصطلاح مي» خبر و قصه

  بيان شده است.» اي محض داردآنچه خيالي و غيرواقعي است و جنبه افسانه«ها به معني و در برخي از فرهنگ اسطوره در مفهوم عام
ي دربـاره  كـه انباشـته از روايـاتي معمـولاً مقـدس      باشـد مـي  اجتماعي ورتطخاصي از  وهلهبرگيرنده باورهاي مقدس انسان در اسطوره اصطلاحي كلي است و در

كـه در   يرويـدادهاي آن انجاميـده اسـت يـا     يبه خلـق جهـان و اداره   و رخ دادهآغازين  هايكه در زمان است آوريدايان، موجودات فوق بشري و وقايع شگفتخ
  شود.  بلكه در پهنه حماسه وارد مي ،گيردي اسطوره قرار نمياعصار تاريخي بشر، معمولاً در محدوده آينده رخ خواهد داد. زمان حال و در دستهاي دوردوران
كه دسـت  باشد ميي اي طبيعي به صورت فراسويهپديدكه معمولاً اصل آن معلوم نيست و شرح عمل، عقيده، نهاد و  است وينميسرگذشتي  يا داستان ،هراسطو

 شـود، مـي در اسـطوره وقـايع از دوران اوليـه نقـل      عقايـد دينـي پيونـدي ناگسسـتني دارد.    ها و ها گرفته شده است و با آيينها و روايتكم بخشي از آن از سنت
  ها را فرا گرفته است.  هاي مثبت و اصلي اسطورهاي از تقدس، قهرمانو همواره هاله دهندمياسطوره را موجودات مافوق طبيعي تشكيل  هايشخصيت

هـا  اسـطوره  .دگردمي به دنبال منطق هميشهد و شوميه ها ربط دادزيرا به واقعيت ،دگردميد مانند داستان واقعي تلقي شوميها نقل حوادثي كه در اسطوره
از انـد  عبـارت تـاريخي نيـز   نيمه هايهر. اسطوهستندت ميداراي اه ،كنندميجهان و آفريدگار بيان ، به خويشتن انسان را نسبت هايديدگاهاز اين جهت كه 
مند انجام گرفته و اندك اندك شاخ و برگ گرفته و به ورني اي كه به دست آدميانالعادهارهاي فوقشرح ك حوادث و وقايع ابتدايي و همچنين تحول و تكامل
هـا بـا   انـد. اسـطوره  جنبه الوهيت پيدا كردهرا گرفته و ها آن دوراي از تقدس ديني ه تدريج هالهب پسساند؛ ب درآمدهيب و غراياز عجا اي پرهصورت داستان

ي كـه  هـاي هبـا افسـان   د. همچنيننشود فرق دارميبه حيوانات نسبت داده ها آن د و اعمال و احساسات انسان درنشوميهايي كه از زبان حيوانات نقل حكايت
  د. نتفاوت دار ،كنندمياي اخلاقي نقل هاي روزمره و معمولاً با نتيجهچارچوب زندگي كارهاي غيرعادي را در

  شود. شك و ترديدي ورزيده نميها آن ي حقيقتد و از سوي پيروان آن هرگز دربارهنكناساطير كوششي براي اثبات روايات و باورها نميدر حقيقت 
  ها، اصل، ماهيت، زمان و فايده اسطورهلليد

اي ناخودآگـاه  به گونهكه  آدميانتجسم احساسات  مترقبه وس او از حوادث غيرها و ضعف او در برآوردن آرزوها و تردر مقابله با درماندگي از ناتواني انساناسطوره 
اي از عدم آگاهي بشر از علـل واقعـي حـوادث    اسطوره نشانه آيد.پديد مي رعادلانه استايشان نامطلوب و غي ها يا اعتراض به اموري كه برايبراي كاهش گرفتاري

  سازد.ميو مرتبط  دهدمي ها پيوندآن تخيل را با واقعيت تراشد وميعلت و انگيزه ، انسان به پيروي از تخيل خود براي رويدادها است
 هـاي هروكنند و مربوط به دميها زمان خاصي را نيز منعكس ناسطوره اند.زيستهميپيشين  هايهدر هزارها گروهي از مردم بودند كه به وجود آورنده اسطوره

  :از ندعبارت وجوه كاركردهاي اسطورهباشند. ميمختلف 
  بخشد. ي ميابتدايشناسي عد فلسفي به هستيي بو در واقع نوعتوجيه جهان و انسان ـ 1
  كند.  اي اجتماعي را توجيه و تثبيت ميهها و ساختـ سازمان2
  بخشد. ارزش و تقدس مي هاكند و به آنها را توجيه ميـ آيين3
  كند.  ي را توجيه و تثبيت ميااب و رفتار اجتماعي و درون طبقهـ آد4

 ، روايات قـومي معمـولاً منظـومي   اندسرچشمه گرفته سنتز ها كه اها قرار دارند. حماسهاي و افسانههاي پهلواني يا حماسههاي اقوام، داستاندر كنار اسطوره
هـا از جهـت   حماسـه  .اندي يك قومگردند و مدعي بازگفتن حقايق حوادث گذشتهها باز ميي حماسهكه به عصر شكل گرفتن و استقرار اقوام سازنده هستند

  گردد. دور زندگي يك قوم باز مي يبه اعصار گذشتهها آن ان رخ دادن وقايعد، اما زمنها شباهت دارحوادث گذشته، با اسطورهبه حقايق مربوطبازگويي 
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ها است و گاه داشتن زمان نامشخص در گذشـته، بـا افسـانه    ديرتر از عصر حماسهها آن د كه زماننهاي پهلواني اشاره داراي ديگر از داستانگونهبه ها افسانه
بـه روايـات    و خـويش را از دسـت داده   ايكه نقـش مقـدس اسـطوره    هستند هناعصار ك ايروايات اسطوره يدهمدتاً بازمانها عهمسان است. در اصل افسانه

  اند. تبديل گشته فولكوريكعاميانه و سرودهايي 
مـان دوران  هاي اجتماعي كهن و پي بـردن بـه طـرز تفكـر و اعتقـادات مرد     ساخت تاريكهاي دانش اساطير در شناسايي تاريخ تمدن، روشن ساختن گوشه

ها بـه مـا اطلاعـات    منابعي كه در مورد اسطوره .نخست بايد منابع مورد استفاده را معرفي كرد ،ايران هايهيابي به اسطوربراي دستبسيار مفيد است.  نباستا
  دهند عبارتند از:مي

  است:بخش  4شامل  ؛منابع هندوـ 1
  باشد:مينوشته شده و شامل چهار كتاب به زبان سانسكريت كه رود ميشمار هبترين آثار هندي مي: نخستين و قديوداهاـ بخش اول 

هـاي  شده به خدايان و الههها و سرودهاي خطابدر مورد نيايشباشد و ها يا گاهان اوستا ميرديف گاتكه هم وداهاستترين بخش قديمي ريگ ودا:ـ   الف
  .استتأليف گرديده و شامل هزار سرود  ق.م1700كه در است ها ييباستاني آريا

  دهد. ميكه صورت عملي طب قديم را نشان  يا وردهاي جادوگردي و ساحري :ودا رواث ـ ب
  باشد. ميشامل سرودهاي خاص قرباني  ودا: اسام ـ ج
  . وركلام منث :جور وداي ـ د

  .استهاي كهن و باستاني شامل داستان پورانا:بخش دوم ـ 
  .استها يايشامل خدايان جديدتر آري :مهابهاراتا ـ بخش سوم

   د. گردميي را شامل ياز ادبيات ودا اي جديدترمجموعه اد:اوپانيشبخش چهارم ـ 
   تدوين شده است. ديميلاسدة سوم و چهارم در ها آن ترينكهنكه  است آثاري مانويشامل : منابع مانوي و پيروان ماني  ـ2
  :وجود آمدند و شاملهب قرن سوم هجري به بعد از منابع پهلوي:  ـ3

  كتاب بوده است. 9است و مشتمل بر  اطلاعات مربوط به عقايد و رسوم و تاريخ ادبيات زرتشتيان الف) دينكرد:
بخش نخسـتين آن از بـين    2 بخش كتاب 9ي تحرير درآمده است. از ي اسلامي به رشتهديني است و در دورههفربا ر ترين شعترين و برجستهينكرد: بزرگد

، هـا پرسـش هاي ديگر كتـاب نيـز شـامل: پاسـخ بـه      . بخششودميفلسفي مباحث و شناسي عمومي، يزدان بخش سوم و چهارم كتاب شامل مباحثرفته و 
  شاهان و ذكر مختصر مطالب اوستايي است.  ،زندگي زرتشت، تاريخ پهلوانان ها،اندرزنامه

منبع ترين مهم .باشدميتازيان) (و شامل تاريخ اساطيري و واقعي ايرانيان از دوره پيشداديان تا ورود اعراب  استفرينش اصلي به معني آغاز آ ب) بندهشن:
  آن وجود دارد.  و دو روايت ايراني و هندي از كندميغرافيايي اساطيري را معرفي منابع جاين اثر  .استمداد نسك بابندهشن 

  ها و روايات اساطيري است. انباشته از داستانو جري نوشته شده ن در قرن سوم هبندهش
  .دهدميدر مورد آفرينش، رستاخيز، ظهور و پيدايش زردشت و قيامت و پايان جهان مطالبي ارائه  سپرم:ازاد هايهج) گزيد

   است.شناسي خصوص از نظر زروانهات اساطيري جالب بسوم هجري تأليف شده است. انباشته از اطلاعاسپرم: توسط زاداسپرم و در قرن هاي زادگزيده
هـاي اسـاطيري را   ي در مـورد شخصـيت  يهـا و داستان مينهاي ديني آنان و آفرينش آسمان و زآيينشرح آداب و رسوم ايرانيان كهن و  پهلوي: روايت د)

و و پايـان جهـان   خلقـت   در رابطـه بـا  هايي شامل اسطوره ابت درآمده ودر عصر اسلامي به كت محتملاً ،روشن نيستپهلوي  مؤلف روايتنام  .شودميشامل 
  . استها آيينورد هايي در منكته

  گردد.ميهمچنين تفسير و ترجمه اوستا به زبان پهلوي جزء اين منابع محسوب 
اوستا تنها اثر باقي مانده از  كتاب ايران است.ام باستان ات مذهبي اقوي نوشته شده و شامل سرودها و مقرريي به زبان اوستايمتون اوستا ي:يمنابع اوستا ـ4

كتاب بيشتر از آن باقي  5اما اكنون  ،شدهميكتاب تقسيم  21اوستاي اصلي به  باشد.مييلاد مدهم تا هشتم پيش از  هايهكه متعلق به سد است اين دوران
  باشد.مياوستا  خردهو  ونديداد ،ويسپرد ،هايشت ،يسنانمانده است كه شامل 

  كـه   اسـت فصـل   72باشـد و شـامل   مـي و نيـايش دينـي    هاشـامل سـرود  ايـن كتـاب   جـزء اوسـتاي موجـود اسـت.     تـرين  مهـم  وبه معني نيايش  :ايسن الف)
  .استترين اثر باقي مانده از ايران باستان ميين و قديرتباستاني هاگات .شودميرا شامل  كتاب يسنا فصل 72فصل از  17 ،ترين قسمت اوستاميقدي ،)هاگاث ها،(گاتگاهان 

  پرداخته شده است. به ستايش محافظان و طرفداران مزديسنا  در آن باشد كهميا اي از ملحقات يسنمجموعه د:سپريو ب)
   .داردبررتان را دمربوط به خدايان و ايزدان باس هايهو خطاب سرودهابه معني، ستايش و فديه دادن است و  ها:يشت ج)
داشـته بـه معنـي     نـام » وي ايـورات «ونديداد سومين قسمت اوستاي موجود اسـت. در اصـل    .شودميهاي عملي زندگي زردشتيان را شامل آيين ونديداد: د)

  است.   قانون ضد ديوان
خرده اوستا به معني اوستاي كوچك گردد. ميرا شامل خلاصه اوستاي دوره ساساني و همچنين مراسم عبادت و تطهير در كيش زردشت  خرده اوستا: هـ)
  در زمان شاپور دوم ساساني تأليف شده است.   كه است

  هاي دهم تا هشتم پيش از ميلاد است. تايي متعلق به سدهسمتون او :2نكته 
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  ظـروف و   هـا، ديوارهـا،  سـكه  كـه بـر روي مهرهـا،    دنشـو مـي  ساسـاني و شـكاني  ا سـلوكي، مربـوط بـه دوران هخامنشـي،     هـا: هنوشـت هـا و سـنگ  نگاره  ـ5
  اند.  اشياي ديگر حك شده

نخستين پس  هايهها و روايات كتبي و شفاهي به زبان عربي و فارسي در سدخداينامهكه بر اساس  استشامل منابعي  منابع فارسي و عربي: ـ6
  مانند: ،انداز اسلام شكل گرفته

  به زبان فارسي نوشته شده است. مياسلا رهوهاي ايراني در دكه توسط زردشتي :فارسي مربوط به زردشتيان منابع الف)
سرگذشت قـوم ايـران از آغـاز تمـدن تـا انقـراض آن در پايـان دوره         و موضوع آن تاريخ ايران باستان وها سروده شده نامهكه بر اساس خداي شاهنامه: ب)

  گردد.  تقسيم ميسه دوره متفاوت  بهو  باشدميپادشاه  50 حكمراني شاملكه  ستاساساني و هجوم اعراب 
   .يابدميگردد و تا پيدايش فريدون ادامه ميدوره اساطيري كه از عهد كيومرث آغاز  نخست:دوره 

   انجامد.ميل و تا قتل رستم به طوگردد كه از قيام كاوه آهنگر آغاز ميدوره پهلواني را شامل  دوره دوم:
   ساسانيان ادامه دارد.  و تا پايان روزگارگشته است كه از اواخر عصر كيانيان آغاز  دوره تاريخي دوره سوم:

نخسـتين   هايهتاريخ ايران باستان و اسناد و مĤخذي كه علاوه بر فردوسي، مورد استناد مورخان و نويسندگان ديگر سدمنابع فردوسي در نظم شاهنامه: 
   .هــاابومنصــوري و دقيقــي و ماننــد آن هــايههــا و شــاهنامنامــه، ماننــد خــدايبي، طبــري، مســعودي و ابــن نــديم نيــز بــوده اســت لماننــد ثعــا ميلااســ

و هـا  آن ردآورندهاي درباره رستم و اسفنديار و سياوش و غيره كه گويا گمنابع شفاهي داستاني و اسطوره زند، پازند، متون پهلوي، : اوستا،مانند منابع مكتوب
  بوده است.  سيستاني سروآزادها آن راوي

 د؟گيرميبرها را درتاريخ اسطوره و باشدميهندوها كدام گزينه از منابع اصلي  :1مثال  
  (اوپانيشاد)   و اوپانيشتاد هابهاراتا، پورانا، مداها) و2  اد، دينكرد و ونديدزاداسپرم هايه) بندهشن، گزيد1
  ا، ونديداد و خرده وداهاها، يسن) يشت4  ودا و ريگ ودا ودا، سام ودا، ياجور ) اثروه3
 :هابهاراتا ـ اوپانيشاد. بخش است: وداها ـ پورانا ـ م منابع اصلي هندو شامل چهار  »2«گزينه  پاسخ  

 
 ده است؟مربوط به خدايان و ايزدان باستان در كدام قسمت از اوستا آم هايهسرودها و خطاب :2مثال  

  ) خرده اوستا4  ) ونديداد3  اه) يشت2  ) ويسپرد1
 :هاي عملي زندگي زردشتيان و قـانون ضـد   آيينونديداد نيز شامل  و طرفداران مزديسنا پرداخته است. ويسپرد به ستايش محافظان»  2«گزينه  پاسخ

  باشد. ميو خرده اوستا هم مربوط به مراسم عبادت و تطهير در كيش زردشت  استديوان 

  
تـدوين   رتوانـد د مـي و همچنين منـابع ارمنـي و سـرياني     رخاني مانند هرودوت، كتزياس و پلوتاركوم هايهنوشت:  ايرانيها و آثار مورخان غيرشتهنو ـ7

  ها مفيد باشد.اسطوره
  يران از اهميت بسياري برخوردار است. دگار زرستان يادا و ي فردوسياز نظر تطبيقي ادبيات حماسي ميانه ايران با شاهنامه منابع پهلوي: 
   . ـ  خرده اوستا5 هاـ يشت4ـ ونديداد 3 ـ ويسپرد2يسنا ـ 1منابع اوستايي: 

  شود.  نام اهورامزدا ظاهر ميها آن ترين آثاري هستند كه دركهن گاهانو  هاي هخامنشيكتيبه :3نكته 
تمـدن   هاي مختلـف دهد. دورانميهزاره هشتم ق.م) نشان ( هاي گسترده و متنوعي را از دوران پيش از تاريخسي در فلات ايران آثار تمدنشناهاي باستانكاوش

الئوليتيـك  ق.م)، دوران ك 4200 - 5000حـدود  (ق.م)، دوران نئولوتيك  5000 - 8000حدود(دوران پالئوليتيك، دوران مزوليتيك  بشر در فلات ايران عبارتند از:
ــديم  ــد  3400ـ     4200(قـ ــ 3400(ق.م)، دوران كالئوليتيـــك جديـ ــديم ( 2900 ــ ــز قـ ــ 2900ق.م)، دوران برنـ ــط 2000 ــ ــز متوسـ   ق.م)، دوران برنـ

  .ق.م) 800 ـ 1200ق.م)، دوران آهن ( 1200 - 1600(ق.م)، دوران برنز جديد  1600 ـ 2000(
وعاً شامل سيلك، تپه حصار، شوش، تپه گيان، موسيان، باكون، موشكي، شاه تپـه، آنـو، تـل    فوق تمدني كشف گرديد كه مجم هاياز هر يك از دوران
 آمـده اسـت  دست هدر جنوب غربي ايران ب ايلامهمچنين آثار زيادي از تمدن  .استبمپور خوراب  و ا، زيويه، كلاردشت، تيمورانققلعه، كفتري، تل ش

 .النهرين و تمـدن فـلات ايـران   تمدن بين :. دو تمدن عمده كهن عبارت بودند ازدهدميرين نشان النهكه به شدت اين تمدن را تحت تأثير تمدن بين
كردستان يـا زاگـرس و    هايهكوبه غرب  از ،البرزبه سليمان، در شمال  هايهكو ازشرق فلات ايران  ازكه مركز تلاقي اين دو تمدن بزرگ بود  شوش

    گرديد.مياز جنوب به خليج فارس محدود 
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  فصل دوم

  »يلاماتاريخ «

مقدمه  
 

وميان ايراني خود دشـمني سرسـخت و ديرينـه چـون آشـوريان داشـتند كـه ورود ايـن         بجويانه بود.  رابطه مهاجران ايران با بوميان فلات ايران آرام و صلح
جـاي دادنـد. آميختگـي دو قـوم ايرانـي و      ها آن  رو در پيرامون روستاي خود به از اين .بودها آن  براي نگهباني دارايي و روستاي خوبيپشتيبان  جويانجنگ

هنگـام  خوبي ديـد.  هك كاشان بلي سيمانده در تپهتوان در آثار باقيبومي رفته رفته موجب استهلاك قوم بومي در قوم ايراني گرديد. نمود اين برخورد را مي
  كردند.ميحكومت ساكن بودند و  هاايلاميو در جنوب غربي ايران  هاتپوري در منطقه مازندران ،هاكاسي به فلات ايران در مغرب ايران هااييورود آري
  بودند.ان اير ميهاي بوهاي خود يعني بابل و آشور و ديگر دولتتر از همسايهينيها وقتي به ايران وارد شدند از حيث تمدن پاآريايي :1نكته 
خواندنـد. از  (مان) مي (namana)و خانه را نمانه  (Nafa)خانواده را در اوستا نافه  ،ي ايراني براساس خانواده و قبيله بودههاي بسيار باستاني جامعهاز زمان

شـد كـه آن را   ز چند تيره عشيره تشكيل مـي ا و اندگفتهمي Visرا ويس  آن ده بود كه آن اسكان محل .شدتشكيل مي Taumaچند خانواده تيره يا تئوما 
چند عشـيره يـا قـوم مردمـي را      .خواندندمي (Verzena)و اعضاي آن را ورزنا  (gau)را گئو  خواندند و محل سكناي آن بلوك بود كه آنمي Zantuزنتو 

صـفت بـارز   خواندنـد.  يعني انسان آريايي مـي  (airyaman)را آئيريامن  يا ولايت بود و اعضاي آن (Dahyu) دهيون آنان مدادند كه محل نشيتشكيل مي
هـا بـود. سرشـت انفـرادي و     از يكديگر و عدم اطلاع از اوضاع ساير آباديها آن ييها و جدا، واحد بودن آباديهاآرياييزندگي در ايران باستان و قبل از ورود 

النهـرين) آمدنـد كـه    ودان (بـين رميـان ق.م بـه   17پس از مرگ حمورابي يعني در سـده   هاييآريا .شودمينبودن اتحاد در سراسر تاريخ ايران، آشكارا ديده 
  تاني را بنا نهادند. ميكه امپراتوري  النهريندر بين هاآريايي و هاف بود با گسترش هوريمصاد

   .ناميدندمي هلتمتيخود را  رزمينس هامييلاا :2نكته 
  دهد. ميخدايان  مينمقدس و سرز زمينمعناي سركه  ؛مقدس (خدايان) به معنيو تمتي  مينسرز به معني هل

 رديد و از نيمـه اول هـزاره سـوم ق.م وارد عرصـه تـاريخي شـد.       مسكوني گميلاد پيش از  سوميلام از هزاره ا سرزمين .استيلام صورت اكدي هلتمتي اواژه 
شناسـان تنهـا   باسـتان هـاي  ها و كاوش. تا قبل از حفاريباشدمي كشعلييلام مربوط به تل ا زمينسكونت در شمال سر ييين شدهترين مراحل تعميقدي
ايلام لمرو برد كه قمينام  كوتيرلاعمرياد شده است و از  بهشت عدنعنوان  بهيلام اب تورات بود كه در آن از لام، كتابع مورد استفاده در مورد تمدن ايمن

  بسـيار دور تـا سـال    هـاي سال قديم كه ازايلام ـ 1 :گرددمييلام به سه دوره تقسيم شناسان تاريخ اهاي باستانكاوش بر بنا .دهدميرا تا فلسطين گسترش 
  هـاي سـال كـه از  يـلام)  (عصـر طلايـي ا   يانـه مايـلام  ــ دوره  2گـردد  ميهاي سومر و اكد را شامل با دولتايلام گردد و دوره ارتباط ميق.م را شامل  2225

  تـا سـال  ق.م  745 هـاي سـال  جديـد كـه از  ايـلام  ــ دوره  3 استدر اين دوره با دولت بابل در ارتباط ايلام گيرد و ميبر ق.م را در 745ق.م تا سال  2225 
  . دنهستآشور در ارتباط  در اين دوره با دولت هايايلام شود وميم را شامل ق. 645

  بهشت عدن مورد نظر تورات، سرزمين ايلام است.  :3نكته 
 ذكر شده است؟ايلام در تورات اسم كدام پادشاه  :1مثال  

  ) منيشتو4  ) كوتيرلاعمر3 ) هومبان كالداش2  ) لوه ايشتن1
 :فلسـطين   را تـا ايـلام  ن بهشت عدن ياد شده است و از كـوتيرلاعمر نـام بـرده شـده كـه قلمـرو       تحت عنواايلام در تورات از »  3«گزينه  پاسخ

  گسترش داده است.  
  

ق.م 2225 ايلام قديم از آغاز تا  
  

  . باشدميبه معناي كوهستان  ايلام يواژه .استهاي بختياري كوه وپشت كوه  خوزستان. ،قديم شامل لرستانايلام 
   بود. لفتوس انگليسيانجام داد،  ميتحقيقاتي علايلام اولين شخصي كه در مورد  :4نكته 

  به كاوش پرداختند. ايلام فرانسوي در مورد ژان دومرگان م و ديگري توسط 1884در سال مارسل ديولافوآ به رهبري  ميت علئبعد از او دو هي
 هـا يايلام ـ .اهـواز (خـرم آبـاد) و    لوخايداــ  ماداكتو ـ شوش  :عبارتند ازايلام شهرهاي مهم  .شناخته شده است ششوتا حدودي از حفريات ايلام تاريخ 

 هـا. هـا و كاسـي  كـدي ا ،هـا و دومرگان عبارت بودند از: سـومري  ديولافوآبه نقل از ايلام  سرزمينهاي ميبو .ناميدندمي نكتايانزان شوشوخود را  سرزمين
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از  آن رابـود كـه شـكل    ميخـي  خـط   هـا يايلام ـنوشته شده است. خـط   ميهاي سومري و ساها به زبانكتيبه اما ،بود زبان انزاني يايلامترين زبان ميقدي
 و ت داشـتند. ارخ، نيپـور، اور  سكون هايايلامها در طرف شمال شرقي العرب و اكديها در رأس خليج فارس و اطراف شطخذ كرده بودند. سومريها أسومري

ها آن .گفتندمي پاتسيها آن دار بودند كه بهرياست شهرهاي سومري را افرادي عهده ابل و سيپار از شهرهاي اكد.از شهرهاي سومر بودند و كيش، ب كواور
وحدت سياسي و مركزي بودنـد تـا اينكـه سـرانجام      فاقدومر شهرهاي س .دار بودندامور كشوري، لشگري و مذهبي را عهده شاهان محلي بودند واز اي دسته

توانست وحدت سياسي را در سومر به ارمغان آورد. او پس از وحدت سومر به جنـگ   ،بود لاگاشن مبرگيسي) كه پاتسي شهر (ان ناتوم اول افردي به اسم 
كه  استترين منبعي ميترين سند تاريخي و قديحك كرد. كتيبه كركسان كهن سانكرك، روي ستوني معروف به هايايلامرفت و پيروزي خود را بر ايلام با 

ــلام در آن از  ــاد شــده اســت. ااي ــه خــاطر ي ــمــينشــان  ن مبرگيســي در ايــن كتيب ــهــاي اســلحه«د كــه كن ــا خــود  هــايايلام ــوان غنيمــت ب ــه عن   را ب
  ». به شهر لاگاش برده است 

  را باجگزار خود كرد. ايلام  سرزمينرا مغلوب و ايلام حمله كرد و شاه ايلام وي به  .كد تأسيس گرديدپاتسي شهر ا ،مانيشتوتوسط  م.ق 2800در سال  سلسله كيش
و به رايلام از ميلاد  پيشسال  1000 در شرق نزديك .تسلط داشتنديان بر جنوب ايلامشمال فرود آمدند و  دردر ايران غربي پيش از آمدن ايرانيان، هوريان 

ي خـويش  بودند با شـهر عمـده  در جنوب ايلاميان نخست  ؛هاپارس ند.جذب شده بودالنهرين ق.م در بين 1000تر از ها از مدت پيشكاسي .رفتانحطاط مي
  شد. ي باياگشكار كشوراندراي نبود كه بر ديگران مسلط باشد يا دستآشكار است كه در اين زمان هيچ حكومت يا قبيلهنام انشان. هب

  قدر مانند شوتروك ناخونته و كوتير ناخونته مستقر شد. ني عاليحكمرانا با ايلامدر  يي جديددر هر دو هزاره سوم ق.م سلسله
) بـه اوج قـدرت رسـيد. او بـه بابـل      1207ـ 1171( ك ناخونته اول ودر زمان سلطنت شوترايلام را به وجود آورد. ايلام طلايي  عصر شوشيناك اين شيلهاك

بـه شـوش    را جانشين كرد، اين پادشاه مجسمه مردوك خداي ملي بابـل را  خود كوتير ناخونته ي را برانداخت و پسرو آخرين نماينده سلسله كاسهجوم برد 
رس و ه، قسـمت بيشـتر خلـيج فـا    ي دجل ـدره ي. همـه گسـترش داد دسـت  ربـه نقـاط دو  فتوحات خود را ايلام اك ـ اينشوشيناك  انتقال داد. در زمان شيله

  تشكيل شد. ايلام يان درآمد و نخستين شاهنشاهي ايلامجبال زاگرس تحت تسلط سلسله
 .»پـدر و شـاه   ،خـدا  ،پيـامبر «خواندنـد:  ظهور كرد كه پادشاهان آن خود را بدين القاب مي ليحيك سلسله جديد م ،ايلامطلايي  عصرميانه يا ايلام دوره در 

محلـي بـر خـدايان     خـدايان در ايـن دوران  وشته شده، اما وجود كلمات بسيار بومي شاهد توسعه تمدن محلي است. كدي نازبان ه اسناد اقتصادي اين عهد ب
سلسـله را   ايـن  يـان ايلامكمي بعـد   ولي اي تأسيس كرديان به بابل هجوم بردند و يكي از امراي ايشان سلسلهايلامدر آغاز هزاره دوم  .داشتندبابلي رجحان 

  بابل مسلط شدند.  شهرو  كواور هرشمنقرض ساختند و بر 
  است. » شهر كاميان«كاسي به معني كسيا بود كه در آشوري كار آنام همدان پيش از عهد مادها  :5نكته 

 دار بودند؟رياست شهرهاي سومري را چه كساني عهده :2مثال  
  ) كاليشار4  ) ويس پت3  ) پاتسي2  ها) مكرب1
 از شـاهان محلـي بودنـد كـه امـور      اي دسـته هـا  پاتسي .گفتندميپاتسي ها آن  رياست شهرهاي سومري بر عهده افرادي بود كه به»  2«گزينه  :پاسخ

  دار بودند. ، كشوري و لشگري شهرها را عهدهميمذهبي، انتظا
  

  كرد. را تأسيس  نااوبه نام  يايلامكومت اولين ح پليق.م  2550در سال  :6نكته 
پراكنـده بابـل    سرزمينها، د بنا نهاد و پس از غلبه بر سومريكَرا در ا آگادهم سلسله ق. 2340در سال گن اكدي اسار، ايلامگيري پلي در همزمان با قدرت

 سرزمينبايد از ايلام راي تصرف شي متحد شده بود و سارگن بهرو سرزميناه با پادشايلام شاه  شنلوه اي در اين زمان .حمله كردايلام را متحد ساخت و به 
سـارگن بـا    گرديـد. ميل غربي سوزيانا را شامل اطراف كرخه عليا در شما سرزميني كوهستاني پشت كوه بختياري و منطقه رهشيو كرد.ميبور رهشي عو

د را براي نخستين بار به القاب خو رهشيفاتح وو ايلام فاتح ، شاه كيشاب وان را تصرف كند و القا و متحدانش توانست شهر شوش وايلام شكست دادن 
را بـه   يايلام ـبه مذهب و سحر و جادو و قـوانين   مربوطهاي باقي گذاشت و دستور داد تمام نوشته را بر منصب خودايلام لوه ايشن شاه  ،سارگن .كند اضافه

وري ت ـالنهـرين امپرا او توانست در بـين  .شدمي ناميده شروكين، هااكديو  هاآشوريكدي توسط سارگن ا .نگهداري كنندرخ معبد ادر  ترجمه و ميزبان سا
د و لشگركشـي كـر  ايـلام   سـرزمين بار به  وميناو نيز براي د .موش به سلطنت رسيديبعد از سارگن فرزندش ر .وسيعي را بنا نهد كه تا سوريه گسترش يافت

وي بـراي نخسـتين بـار خلـيج فـارس را       .كـد رسـيد  ي ايبـه فرمـانروا   سومانيشتبعد از مرگ ريموش،  .اساس نهادايلام قانون فدراسيوني و فئودالي را در 
م كرد و بـا ايـن كـار از آن    را در معبد شوش قرار داد و به الهه ناهونته تقدي كد ساخت  و آناي از اين شاه امجسمهايلام در زمان وي فرمانرواي  و درنورديد

در  رسـيد. م سـين  نر ي اكد بهيفرمانروا سو،واج پيدا كرد. بعد از مرگ مانيشترايلام در  ميكدي و ساو شيوه زندگي و حكومت اآيين  زمان به بعد رسوم و
ها، فرمانرواي اكد پيروز گرديـد و سـپس   آن ميانما در جنگ ا ،م سين تشكيل گرديدها و نرعليه اكدي هاهوري، هيتي و ايلاماي از كيش، اين زمان اتحاديه

هـاي  نرام سين در ادامه پيروزي رود.مي شماربهايلام  تاريخ را منعقد كرد كه اولين سند مهم هيت يمعاهدهايلام م سين با هيتا شاه ق.م نر 2280در سال 
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  سومفصل 

  »تاريخ ماد«
مادها  

  
تروا در آسياي صغير به دست جنگجويان يونان منهدم شده بود؛  ،ها رو به زوال رفته بود، مدتي بود كه قدرت هيتيايران ها به داخل فلاتآرياييمقارن ورود 

رفت و شرق چشـم بـه   ميبست افتاده بود و آشور نيز رو به سقوط به بن هاآشوريسيله وه ، اورارتو بگذاشتندميروزهاي قدرتمندي را پشت سر  ايلام بابل و
اورارتو از بقاياي  .و سكاها نيز سر بر آورده بودند هاكيميري .ها بودندتوسط آشور منقرض شده بود و تنها رقيب آشور، اورارتوئي . ايلاموارد بودي تازهيراه نيرو

گفتند و خدايان متعددي را پرسـتش  ميو به زبان قفقازي سخن  ناميدندمي بياي تنيليخود را  سرزمينآمده بود و مردم آن  ودوجبهطوايف و اقوام هوري 
 شـدند. مـي نام داشت و خداي تشبا (خداي طوفان و رعد) و خداي اردسين (خداي خورشيد و آفتاب) نيز پرسـتش   خالديخداي بزرگ اورارتوها  كردند؛مي

 در كنـار درياچـه وان معبـدي داشـت.     كـه  بود توشبه و خداي ميرمعبد مسي(بغ فررا) داراي  بغ مشتادها آن از جمله .شدندمينيز پرستش  يديگر خدايان
ا و ماد متحـد شـد و   با ماناه داشت كه روسااورارتو در عهد سارگن دوم آشوري پادشاهي به نام  .بود ارزشكونو بعد از آن  توروشبه ابتداها پايتخت اورارتوئي

حمله كردند و راه را براي هجـوم بـه    كيميرياهاي كها) به سها (فريگيسرانجام با شكست دادن اورارتو و فريژي هاآشوريآشور را بارها مورد حمله قرار داد. 
 ـ مسـتقل و نيمـه   ميهاي كوچك بواي از دولتهنوز در حدود زاگرس پاره ،ايرانبه نواحي غربي فلات  آرياهامقارن ورود  ،ماد باز كردند اقي مانـده  مسـتقل ب

 ا هـم بايـد بـه جمـع    نواحي زاگرس و اتحاديه طوايف ماناها ر آرياييها بودند كه اتحاد عناصر قفقازي و ها، كركرها يا خارخارها و نمريشامل اليپي بودند كه
رود در شمال غربـي رشـت،   در دره گوهر تپه مارليك، اروميهدر جنوب غربي  حسنلوتپه ، روميهدر شرق درياچه ا وي تپهگهاي باستاني تپه اضافه كرد.ها آن

دولت مادها بودند. اتحاد ماناها نيز اتحادي از طوايف و با هاي مقارن داراي آثار و تمدن اين دولت خوروين قزوينو  تپه حصار دامغاندر استرآباد،  تورنگ تپه
م ق. 24 سـده  آن بودنـد. در متـون  طرفـدار  اورارتو با آشور گاهي طرفدار اين و گاهي  ميانهاي اناها در كشمكشو خزر بود و م اروميهشهرهاي مختلف بين 

  نام برده است. كايها تحت عنوان باشد. استرابون هم از كاسيمينام برده شده است كه متعلق به كتيبه پوزور اينشوشيناك  كاسيانبراي نخستين بار از 
  . اندبودهالنهرين را دارا ترين فتح خارجي و حكومت در بينها طولانيشد و كاسيميخوانده  اكسياهمدان قبل از مادها   :1نكته 
  نام داشته است.  هميكاشو وجه شنشانه الهي نزد كاسيان بوده است و خداي كاسيان  ،اسب :2نكته 

هـا  ارانـي  ،(جنوب افغانسـتان)  رخجها در هرخواتي ،ها در گرگانكاني ،ها در كرمانكرماني ،پارت باختري ،پارس ،ماد ايراني عبارتند از: آريايين اقوام تريمهم
در حـوالي گرگـان كـه بـه      ها (داهـه) هاي قفقاز به طرف شمال و طوايف سكائيها) در اراضي پشت كوهها (آسدر بين رود ارس و كورا و درياي خزر و آلان

آيد كه ايرانيـان باسـتان در   هاي آشوري چنين برميسالنامهاز  ها.ها و داهيپيكپارس مانند درو دهستان معروف بود و همچنين برخي طوايف چادرنشين در
باشـد كـه از   مـي قـرن   14تـاريخ ايـران باسـتان شـامل     خواندند. مي (sar)را شاه ايشانفلات متحد نبودند بلكه زيردست سران خويش بودند كه آشوريان 

  شود.  ميپارتي و ساساني تشكيل  ،سلوكي ،مقدوني ،هخامنشي ،ماد هايسلسه
 ؟نيستها هاي اورارتوئييك از خدايان زير از الههكدام  :1مثال  

  اردسين) 4 تشبا)3 شميهكاشو وجه)2 خالدي)1
 :خالدي خداي بزرگ اورارتوها بوده و تشبا (خـداي رعـد و طوفـان) و اردسـين (خـداي       ها بوده است.ه خداي كاسيميكاشو وجه ش  »2«گزينه  پاسخ

  اند.ها بودهتوئيرخورشيد و آفتاب) نيز از جمله خدايان اورا
  

و » مـاه «و عصر ساسانيان به  ميو در قرون اسلا ناميدهلكت را ماد داريوش اول اين مم ها در ايران بودند.آرياييي يگذار دولت و فرمانروامادها نخستين بنيان
در قـرن دهـم ق. م وارد   هـا  آن .مادها در ابتداي قرن هفتم ق. م سلطنت ماد را تأسيس كردند و در كردستان و آذربايجان ساكن شدند معروف بود.  »ماي«

نام نهاده است. آمـادي در   پارسواو پارس را نيز نام برده  آماديتحت عنوان ها آن هاي خود ازبراي اولين بار در سالنامه سوم آشوري نصر شلمشدند و  ايران
ي سـيزدهم  براي آشور در سـده  ياي شد و رقيبمقارن اين زمان اورارتو نيروي برجسته .ذهاب و دياله قرار داشته است ميانهاي هاي اطراف كوهستانجلگه

مادهـاي  « از اين قبيل هستند: هاي آشوريهاي داده شده به مادها در كتيبهعنوان .اندتو را دشمن نيرومندي دانستهراورامنابع آشوري  .گرديدپيش از ميلاد 
   ». مادهاي دوردست«يا » نيرومند
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  است.  يش نام بردهگزار خوعنوان  دولت خراجه هاي خود از مادها بچهارم آشوري نيز در كتيبهاداد  يشمش :3نكته 
پيلسر سـوم   تيگلاترا اسير و به شامات تبعيد كرده است.  وديااكُاسرائيل را به شهرهاي ماد تبعيد كرده است و رئيس مادها يعني سارگن دوم نيز مردم بني

مـاد و يـا    سـرزمين هاي مفتوحه در سرزمينراد ـ جاي دادن اف2ـ تصاحب ثروت مادها 1 ،توانميرا  مادها داشته است كه دلايل آن سرزميننيز حملاتي به 
  هاي متفرقه دانست.سرزمينوسعت دادن به نيز وري آشور و اترـ توسعه امپ3تبعيد مخالفان خود به ماد 

. راج گرفـت ت پادشاه سـرزمين پارسـوا خ ـ  پ.م) آمده است كه از بيست و هف 824ـ  858نصر سوم ( هاي آشوري زمان شلمنخستين بار نام پارسوا در نوشته
   اند. اروميه دانسته جنوب درياچههاي پارسوا را در كرانهدانشمندان جايگاه  :4نكته 
  كند:  ميه تقسيم فطاي 6را به ها آن و ناميدهت مادهاي عهد قديم را آريان وهرود

  اند.دانسته يآريايود را از تبار د كه خما سرزمينها در ري در شرق ـ آريزانت2  ـ بوزها در شهر همدان 1
    هااستروخاتـ 4  ها در اصفهانـ پارتاكن3
  ودند. گذار تفكر ديني در ساير طوايف مادها بسكونت داشتند و بنيان اروميهها) كه در جنوب درياچه ـ مگاها (مغ6    ها ـ بودين5

  شناختند. ميها نام گوتيهها را باورارتوئيماد و  ،ائيم مورخان يوناني تمام قبايل مان در هزاره اول ق.
  دانست. مياي يونان ها را مده و پرسه از پهلوانان اسطورهمنشأ مادها و پارس ،هلانيك مورخ :5نكته 

5ت مادها به مدت وطبق نظر هرود   2را  هاي آشوري مدت آناما در سالنامه ،بودند هاآشوريگزار سال خراج    ت تعـداد  وهـرود  انـد. سال ذكـر كـرده
15را ها آن ي ن ماد را چهار تن و مدت فرمانروايپادشاها   ه كند اما كتزياس كه در نوشتن تاريخ خـود از منـابع دربـار هخامنشـيان اسـتفاد     ميسال عنوان

3را ها آن نفر و زمان حكومت 9نموده است، تعداد شاهان ماد را     .سال عنوان كرده است  

؟يستنكدام مورد جزء طوايف ماد    :2مثال  
  هابوزها و آريزانت) 4  هاآلان ها و پانتيماسپي) 3  هاها و پارتاكنمغ) 2  هاها و بوديناستروخات) 1
 :هـا در اصـفهان و   ها در ري، پارتـاكن آريزانتاز طوايف ماد بوزها در همدان،  .ندهستها از طوايف هخامنشيان آلان ها و پانتيماسپي  »3«گزينه  پاسخ
  ساكن بودند. اروميه ها در جنوب درياچهمغ

  
و سـازماني جاسوسـي تشـكيل داد كـه بعـدها در زمـان       ا .ت مادها قرار دادنام داشت كه با ساختن شهر هگمتانه (اكباتان) آن را پايتخ وديااكُگذار ماد بنيان

در سـال   .و چنانچه قبلاً گفته شد از سارگن دوم آشوري شكست خورد و به شامات تبعيـد شـد  ديااكُ .هخامنشيان توسط داريوش اول مورد تقليد قرار گرفت
پارس لشگر كشيد و  سرزميني خود خارج شد و به ايمحل فرمانرو(كاراكشي)  اركسيك ازآوري قبايل پراكنده مادها ش (خشتريته) با جمعتيق. م فرور 675

 بـا  ،ووي سپس متوجه آشور گرديد و بـراي جبـران شكسـت ديـااكُ     .مادها گرداند حكومت ضميمهتوانست چيش پيش شاه پارس را شكست داده و پارس را 
ش سـپاه  تيابتدا فـرور  جنگ سيرومديا فرمانرواي آشور كه آشورباني پال نام داشت رفت و در و پارس متحد گرديد و به جنگ ب هارييكيمقبايل ماننايي، 

اما با هجوم سكاها (كه در نواحي بين درياي خزر و قفقاز سـاكن بودنـد) از    ،آوردرا نيز به محاصره خويش درها آن آشور را شكست داد و حتي نينوا پايتخت
متحـد آشـور بودنـد و بـا     سكاها  .باني پال گرديدكشته شد و سپاه مادها مغلوب آشورش تيفرور ،فرمانده سكاها يسمادهاي پشت سر به سپاه ماد و رشادت

سـال بـه    28دهـا مـدت   دهند. كشور ماميپال نسبت  ش را به آشوربانيتيپال به مادها حمله كردند. در برخي منابع نيز كشته شدن فرور بانيتحريك آشور
(هوخشتره) به سازماندهي و حفظ وحدت و موجوديت قبايل ماد دسـت زد، از او   كياكساردر اين اثنا فردي به نام  .ق. م) 625تا  653آمد (تصرف سكاها در

   ند.برميبه عنوان معمار واقعي مادها نام 
    .نامندمي اومان مانداهوخشتره را  ،هابابلي :6نكته 

 ميو براي نخستين بـار مقـررات نظـا    داد قرار ميهاي نظاقدام خويش را ايجاد ارتشي منظم و تقسيم اقوام و قبايل مختلف مادها به قسمتهوخشتره اولين ا
  .برقرار ساخت

انند آن جدا كرد. بنا به گفته داران و موران را از كمانافزار آنان تقسيم كرد و نيزهايي بود كه سپاهيان را برحسب جنگكياكسار (هوخشتره) نخستين فرمانرو
به جـاي نبـرد بـا     ،با مشورت با اوو با انقياد كوروش اول هخامنش پ.م پارسيان را در جنوب قلمرو ماد به فرمان خويش درآورد.  625كياكسار در  ،توهرود

را قتـل  ها آن ريخته و همهها آن كرد و ناگهان بر سر را به ضيافتي دعوت يسدمانام هسكاها ب ياي سياسي زد و فرماندهان و سركردهسكاها دست به حيله
 .را وارد سـپاه مادهـا كـرد   هـا  آن ل سپاه خويش اسـتفاده كـرد و  ميبراي تكها آن پدر خويش را گرفت و به جاي كشتن سربازان سكائي، از معام كرد و انتقا

 .حكومت مادها گردانيد و سـپس بـه فكـر حملـه بـه آشـور افتـاد        ضميمهمنستان را ار و را با طوايف مانائي منعقد كردهوخشتره بعد از انقياد سكاها پيماني 
   متحد شد و راهي فتح نينوا گرديد.عليه آشور  نبوپلسرنام ههوخشتره (كياكسار = اومان ماندا) با پادشاه بابل ب

  بود.  هرهر به نام مركز اداري آشور ،دآمسرحدات آشور كه به تصرف مادها دراولين مكان از  :7نكته 
سرانجام در  .و آماده مقابله با شاه ماد گرديد شدمتحد (ماننا)  مانابا مصر، اورارتو و  ،اندناميدههم  سين شاروكيننام داشت و او را  ساراكسپادشاه آشور كه 

شاه ماد دختر خود را بـه   .اش را در آتش سوزانيدفايده ديد خود و خانوادهق. م سقوط كرد و ساراكس كه مقاومت را بي 612نينوا در سال ها آن ميانجنگ 
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  چهارمفصل 

  »هخامنشيانتاريخ «
پيشينه هخامنشيان  

  
  ) ق. م 700ـ  675هخامنش (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .است آريايي يجهان امپراتورين هخامنشيان، نخستي امپراتوري
از آنجا به ناحيه پارسوماش در فارس كه  هاآشوريها و ليل فشار اورارتوئيشدند كه به د اروميهناحيه جنوب  ها در هزاره اول ق. م واردپارس :1نكته 

   بود كوچ كردند. يانايلام حت سيطرهت
نصر سـوم   اند. پارسيان از زمان شلمگزار خويش كردهنفر از پادشاهان پارسوماش را خراج 27كنند كه ميهاي خويش افتخار ها و كتيبهدر سالنامه هاآشوري
كند و تعداد ايـن طوايـف را ده قبيلـه    ميها را نيز به طوايف مختلف تقسيم اند. هرودوت به مانند مادها، پارستابع و مطيع آشور بوده ،آسارحدونطنت تا سل
هـا   ـ گرماني9ها دروپيكي ـ8ها  يـ وداي7ها  ـ ساگارتي6ها ماردي ـ5 ها نآلاـ پانتي4ها ـ مارفي3ها  گاديـ پاسار2ها  ـ ماسپي1داند: مي
  ها.  ـ دروسي10

كوروش 
  

هـا بـه   ها به اختصار، اما يونـاني واقعه خروج كوروش بر آستياگ آخرين شاه مادها را بابلي .زمان خروج بر آستياگ، شاه پارس دانسته است زارا كوروش  ،هرودوت
از آينده فرزند كمبوجيه هخامنشي و ماندانا دخترش آگاه شده و دريافت كـه در صـورت زنـده مانـدن نـوه خـود       شناسان اند. آستياگ توسط ستارهيل نوشتهتفص

كه بر ضد آستياگ برخاست، با نبونيـد شـاه بابـل     زمانيكوروش  .را صادر كردي خود را از دست خواهد داد، بنابراين دستور قتل كوروش ايفرمانرو) (كوروش دوم
  ي مادها را مهيا كند.  گرفتن فرمانرواي به دستحران كرد تا خود شرايط  يمأمور سرگرم كردن قواي ماد در حوال متحد گشت و نبونيد را

  نبونيد متحد شد.  كوروش هنگام شورش عليه آستياگ با :2نكته 

 چيش پيش 

 كمبوجيه 
 آريارمنه  كوروش اول 

آرشام (آرشامه)
پ.م)  530ـ  549كوروش دوم  ( ويشتاسب 

 پ.م) 486ـ 522( داريوش پ.م)  522ـ 530كمبوجيه دوم  (

پ.م) 465ـ  486خشايارشاه (  
 م)پ.424ـ  465اردشير اول  يا درازدست ( 

.مپ404ـ  423زاده)نامشروعدوم (اخوس،داريوش

 رشامه)ارشام (ا

 پ.م) 330ـ336داريوش سوم (كدمان) (

پ.م) 423ـ  424خشايارشاه دوم (
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55ش در سال وكور  از جملـه دلايـل و    .ادري خويش را مغلوب ساخته و هگمتانه پايتخت آستياگ را تصرف نمـود بزرگ مپدر گق. م سرانجام آستيا
. كوروش بعد از شكسـت مادهـا راهـي    باشدمي يقبايل ماد ي ازتعدادوزير مادها و همچنين ياري رساندن  وسهارپاگعوامل پيروزي كوروش، پيوستن 

هـا و  پـارس  ميـان پايتخت ليديه را فتح كند و بـا فـتح ليديـه     يسارد طلايق. م  546سال گرديد و توانست در بود،  كرزوسشاه آن  كهتصرف ليديه 
هـاي خـود را در آسـياي صـغير بـه      يش ادامه كشورگشـاي وكور .اقوام يوناني بودند كه مطيع كوروش گرديدند هاپلاسك .ها ارتباط برقرار گرديديوناني
 يشهرهاي يوناني را برطرف سـازد و همـه  ي دولتهارپاك مادي توانست مشكل همه ،اران كوروشاز سرد ش واگذاشت و خود به ايران بازگشت.سرداران

  .ها گردانداين شهرها را مطيع پارس
  دولت ـ شهرهاي يوناني را مطيع كرد.  يهارپاگ سردار كوروش همه :3نكته 

 ؟تيسنكدام مورد جزء طوايف هخامنشيان    :1مثال  
  هاها و دروسيها، مارديآلانپانتي) 2  هاديها و پاسارگاها، مارفيماسپي) 1
  ها و بوزهاها، آريزانتگرماني) 4  هاها و دروپيكييودايها، ساگارتي) 3
 :طبـق نظـر    هـا هخامنشـي ايـف  ، طوهسـتند هـا از طوايـف مـاد    امـا بوزهـا و آريزانـت    ،دنباش ـمـي  ها از طوايف هخامنشـيان گرماني »4«گزينه  پاسخ  

  اند.  قبيله دههرودوت 
  

خود كرد و پس از تحكيم قـدرت   امپراتوريق. م اوقاتش را صرف سركوب طوايف نواحي شرقي  539تا  545هاي سال كوروش پس از تصرف سارد در حدود
به دژي مستحكم و غيـر قابـل   ) اي از برنز و مس و روي (قلعدروازه برج و بارو و 150بابل به دليل داشتن  متوجه فتح بابل گرديد.ها در شرق و غرب، پارسي

 ميد نـا نبوني ـ ،سال سه نفر پادشاه شده بودند و مقارن با كـوروش  6كه در مدت  چنان ،از لحاظ داخلي اوضاع چندان خوبي نداشت نفوذ تبديل شده بود، اما
النوع اور به شهر و عتيقه داشت و با انتقال مجسمه رب ميل شديدي به آثار باستاني، قديمينبونيد  به سلطنت رسيده بود.ها آن توسط تاجران بابلي و با نفوذ

) است ناميدهنتوس ست لشگر نبونيد (هرودت او را لبيتوانر اپسيكوروش در منطقه سردار ) اوگبارو( گبرياس .بابل باعث نارضايتي پيروان مردوك شده بود
  .و بدون هيچ مانعي وارد بابل گردد )ق. م 539را درهم شكند (

در  .بـه جـاي مـردوك رواج دهـد    در معبد خول خول جا داده بود  را كه) را بازسازي كرد و قصد داشت كه پرستش خداي ماه (سين خول خولنبونيد معبد 
هـاي  ي آن از سه تن از پادشاهان هخامنشـي بـه نـام   آمده است كه بر رو به دستاي از نبونيد كداري آن عصر بود، استوانهمركز تجاري و بانكه معبد سين 

  توان در موارد زير دانست:ميرا  نبونيد عوامل ديگر ضعف ،علاوه بر نارضايتي مردم .كمبوجيه، كوروش اول و چيش پيش نام برده شده است
  گزين كردن خداي سين به جاي مردوك. ـ عدم رضايت طبقه روحاني از جاي1
  . بابل سرزميندر  ميلداني و آراـ درگيري دو قوم ك2
  النوع شهر اور به بابل و نارضايتي پيروان مردوك و شهر اور از نبونيد. ـ انتقال مجسمه رب3

را حـاكم  ) گبريـاس (و سردارش اوگبارو كرد اما وقتي نبونيد شورش كرد، اين بار او را خلع  ،نبونيد را ابتدا حاكم آنجا باقي گذاشت ،كوروش پس از فتح بابل
و در آن از بابل با عنوان  اي به شرح فتح بابل پرداختكوروش در كتيبه .لقب داد گيتي، پادشاه بابل و شاه كشورها گوشه پادشاه چهاربابل گردانيد و خود را 

را  ه مشـهور اسـتوانه كـوروش   مي ـاعلا و و نسبت به خداي مردوك اداي احترام نمـود  رفت زگيلاآ به معبد ،نام برده است. كوروش هنگام تصرف بابل تيرتين
دارد كه خداي مردوك به او دستور داده تا فرمـانرواي جهـان گـردد و بابـل را مـردوك بـه وي       مياعلام  در منشوراو  .براي جلب نظر مردم بابل منتشر نمود

  مردوك به كوروش بخشيده شده است.توسط ) ين (خليج فارسيتا درياي پا) بخشيده است و پادشاهي جهان از درياي بالا (مديترانه
  تير ياد كرده است. كوروش در كتيبه بابلي خود از بابل با عنوان تين :4نكته 

 يزمينـه ، بـه كـوروش   يشـان هاي خـود و كشـتي  يآمدند و با دادن نيروي درياها دريقيه و صيدا به اطاعت پارسهاي فلسطين، صور، فنسرزمينبا فتح بابل، 
به اورشليم و بازسازي معبد اورشليم را صادر ها آن ي پارسيان را فراهم آوردند. كوروش بعد از فتح بابل دستور آزادي يهوديان و بازگشتيتشكيل نيروي دريا

  . دشسرگذشت اين يهوديان بعد از مرگ كوروش توسط يوسف فلاويوس نگاشته  .تن گذاشت 6را برعهده ها آن كرد و رهبري
  را به كوروش دادند. مردوك يپيامبر و برگزيده مسيح يهوه،يهوديان و كاهنان بابل به ترتيب القاب  :5نكته 

 بابل توسط كدام سردار كوروش هخامنشي فتح گرديد؟   :2مثال  
  آرشام) 4  كمبوجيه) 3  هارپاك) 2  )  ارو (گبرياساوگب) 1
 :ق.م شكست داده و بدون هيچ مانعي وارد بابل گردد. 539را در سال ) نتوسپار توانست لشگر نبونيد (لبيگبرياس در جنگ سي  »1«گزينه  پاسخ  
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بـه شـغل كشـاورزي و     آلان ـ دروسي و گرماني ارگادي ـ مارافي ـ ماسپي ـ پانتي   پاسقبايل ذكر شده است،  هرودوتده قبيله هخامنشيان كه توسط  مياناز 
وحشي و بدوي بودند و خانواده هخامنشي و شاهان پارس بـه   ،ماردي ـ دروپيكي ـ ساگارتي  ي ـ  ودايجانشيني و تمدن شهرت داشته و چهار قبيله زندگي يك

  ها بوده است. گفته هرودوت از قبيله پاسارگادي
  

مجبـور بـه عزيمـت بـه سـمت      هـا  آن ،دليل هجوم اورارتو و آشور داند كه بهمي اروميهديكي درياچه زدر ن پارسواهرودوت مسكن اوليه هخامنشيان را شهر 
را بـراي   آمـد و وي خـود  ها درتوسط چيش پيش به تصرف پارسنخستين بار  انشانشوند. مي پارسوماشمادها يعني  سرزمينجنوب و استقرار در جنوب 

  د. مينا) (انزان شاه انشاننخستين بار 
  دهند.  ميبه عصر چيش پيش نسبت را  ميخيمورخان اختراع خط  :6نكته 
كـوروش اول و   ،تـر دو پسر خود تقسيم كرد و انشان را به پسر بـزرگ  ميانمعتقد است كه چيش پيش قلمرو تحت سيطره خويش را  ،ميمورخ نا ،وايسباخ

 بانيآشـور زمان كوروش اول هنگام حملـه   اخه شدن سلطنت هخامنشيان را مطرح كرد. دررمنه داد و نظريه دو شتر خود يعني آرياپارس را به فرزند كوچك
 پـال در كتيبـه   بانيآشور .پال فرستاد و اين اولين رابطه آشور با پارس بودرا به گروگاني نزد آشور باني اروكوكوروش اول فرزندش  ،هاپارس سرزمينپال به 

64كه آن را در سال  يخود  و به خط  استكند. لوح زريني كه متعلق به آريارمنه ميياد پادشاه پارسوماش از كوروش تحت عنوان  ،ق. م حك كرده است
تسفلد كشف گرديـده  اين لوح توسط هر .اخته شده استترين شيء متعلق به هخامنشيان و اولين سند مكتوب تاريخ ايران شنكهن ،نگاشته شده است ميخي

  . استآرشام آمده كه متعلق به  فرزند آريارمنه يعني  به دستاست. لوح ديگري نيز توسط هرتسفلد 
  ترين اثر بازمانده هخامنشي است. منه كهنلوح زرين آريا :7نكته 

و عليه ايشـتوويگو يـا    و انشان و پارس را متحد و يكپارچه ساخت ناميد) ق. م خود را شاه بزرگ انزان (انشان 559كوروش دوم فرزند كمبوجيه اول در سال 
كـوروش خـزائن اكباتـان     .آستياگ شكست خورد و ماد منقـرض گرديـد   ،در دشت پاسارگاد .آخرين شاه ماد، با نبونيد بابلي متحد شد) دهاكآژي(آستياگ 

  آورد. ت پارس دريكي از ايالا عنوانهپايتخت مادها را به پاسارگاد انتقال داد و ماد را ب) هگمتانه(
  .نددرآمدها آن هنگ مادها و پايتختها تحت تأثير فرانتقال داد و با اين كار پارس) توناگم :بابلي(پايتختش را از پاسارگاد به اكباتان  دومكوروش  :8نكته 

 ؟استپادشاه پارسوماش از القاب كدام شاه هخامنشيان   :3مثال  
  داريوش اول) 4  كمبوجيه) 3  كوروش) 2  آريارمنه) 1
 :كند.مياز كوروش تحت عنوان پادشاه پارسوماش ياد  ،ق.م حك كرده است 640باني پال در كتيبه خود كه آن را در سال  آشور  »2«گزينه  پاسخ  

  
بـا اينكـه    .آمـد در ر به هدف بعدي كـوروش بـراي تصـرف آن   شورهاي آسياي صغيبا يونان و كها آن ليديه به دليل داشتن معادن بزرگ طلا و نقره و تجارت

در حـوالي   نبرد پطريـوم اما سرانجام از كوروش شكست خورد و كوروش توانست در  ،ديه با مصر و اسپارت و بابل عليه كوروش متحد گرديديكرزوس شاه ل
 .هاي پارس درآمدو دولت ليديه به عنوان يكي از ايالتشدند  حاكم بر ليديه منقرض خاندان گوگسو  ق. م پيروز گردد 547در سال ) هاليس (قزل ايرماق

و  نـد شاهان ايـران توانسـت همـه آسـياي صـغير را فـتح ك       ميانكوروش دوم براي اولين بار از  .را حاكم آنجا كردتابالوس كوروش بعد از تصرف سارد، سردارش 
كـه كـوروش او را مسـئول نگهبـاني و      پاكتياسپس از بازگشت كوروش از ليديه مردم آنجا به رهبري  .يجاد كندرا در آسياي صغير ا »ساتراپ نشين كاپادوكيه«

راهـي ليديـه كنـد و     هـا  آن سـردار خـود را بـراي سـركوب     مازارسنگهداري از گنج كرزوس كرده بود، عليه سردار كوروش شورش كرده و كوروش مجبور شد 
اولـين گـروه از    .ش پس از تصرف ليديه و آسياي صغير براي سركوب سكاها راهـي مرزهـاي شـرقي گرديـد    ورار گرديد. كورسرانجام شورش سركوب و امنيت برق

اي را كـه تصـرف كـرد قنـدهار     تـرين منطقـه  كوروش شرقي .بودند كه توسط كوروش سركوب شدند هورگرو شدند سكاهاي هئومههروبها سكاها كه با هخامنشي
53سرانجام كوروش در سـال   .وسيان كه در كرانه درياي خزر حكومت داشتند را مطيع خود كردبعد از آن كادنام داشت و ) ندواره(گ     ق. م در لشگركشـي بـه

دانـد و  مـي هـا  پيـك ودر برد بـا اقـوام  ن ،كتزياس اين نبرد را كه منجر به مرگ كوروش گرديد قوام بدوي جان خود را از دست داد.سرحدات شرقي براي سركوب ا
از  ميداند كه قـو مي هاتماساژرس فرمانده ميملكه تو به دستت نيز كشته شدن كوروش را وهرود .كندميداهه اعلام كوروش را با قبايل  درببروسوس آخرين ن

پس آخرين نبرد كـوروش بـا سـكاها     اند،از اقوام سكائي بوده رديده هر سهسكاها بودند و در بين درياي خزر و آرال سكونت داشتند. اين سه قوم كه در بالا ذكر گ
كمبوجيـه حكومـت   . يا گرديددبر و هاي كمبوجيهر به نامنام داشت كه از او داراي دو پس كاساندانهمسر وي  جسد كوروش در پاسارگاد دفن گرديد. .بوده است

حكومت پارت، باختر و كرمان نيز جزء نواحي مورد حكومـت   .دار شده بودرفت و برديا نيز حكومت خوارزم را عهدهميشمار ه السلطنه بدار بود و نايببابل را عهده
  كردند.  ميگذار و يهوديان نيز او را به منزله مسيح و پيامبر يهود و يهوديان قلمداد ، قانونسرورها او را و يوناني پدرايرانيان كوروش را  .آمدميبرديا به حساب 

    آمدند.مياهه و سكائي به حساب داز قبايل  ميقو و بدوي و چادرنشين بودند و) آرياييها از اقوام ايراني زبان (تماساژ :9نكته 
    .، به تقليد از هنر اورارتو بودهاگاهتختسكوهاي ساخته شده در عصر هخامنشي و همچنين 

    .استر مادي و هنر آسياي غربي هنر معماري پاسارگاد دنباله هن :10نكته 
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  پنجمفصل 

  »تاريخ سلوكيان«
  درگيري بر سر جانشيني اسكندر

داد. اما زماني كه از او پرسيدند كشور خود را براي چه كسي به يادگـار   پرديكاسكه در بستر بيماري بود، انگشتر خود را به  مياسكندر در زمان مرگ هنگا
پسـري بـه    و» آريدئوس«ناتني او تر است. اين در حالي بود كه در اين هنگام برادر همه لايقگذارد پاسخ روشني نداد و فقط اعلام كرد براي كسي كه از مي

هاي فراواني به وقوع پيوست. نزاع جدلها آن ركسانه بود كه بر سر جانشيني و كودكي در شكمبه جا مانده باذ ادختر ارت» Barsineبرسينه «نام هراكلس از 
تجزيه شود. ماد عليا به آتروپـاتن، مـاد سـفلي بـه پيتـون،      ها آن اسكندر بين ميراثانشيني و تقسيم امپراتوري باعث شد ج بين سرداران و فرماندهان بر سر

هـا  پاتر رسيد. بين بقيه سرداران هم نزاع ادامه داشـت. يونـاني  وس و مقدونيه به آنتييپارس به پيوكستاس، بابل به ارخون، سوريه به لائومدون، مصر به بطلم
وجـود  اشتند با شورش و تجزيه طلبي حساب خود را از مقدونيه جدا كنند. در بين خود مقدونيان نيز در مورد چگونگي شيوه اداره كشور اتفاق نظـر  سعي د

تـوري  رااسكندر حفظ شود، در حالي كه پياده نظام بـه فكـر تقسـيم امپراتـوري بـود. بعـد از تقسـيم امپ        امپراتورينداشت. سواره نظام تمايل داشت وحدت 
السلطنه را دريافت كـرده  س كه انگشتري اسكندر و مقام نايبچنان ادامه داشت. مدتي آريدئوس به عنوان بازيچه سرداران سلطنت كرد. پرديكااختلافات هم

قبـل از   321ودند در سال ركشي به مصر به دست سپاهيان خود كه شورش كرده بر اوج اختلافات سرداران هنگام لشگاما د ،بود در بابل قدرت را قبضه كرد
ي به تـدريج از نفـوذ مقدونيـه خـارج     يهاي آسيااما چون مقر او در مقدونيه بود، ساتراپ ،پاتر رسيدبه قتل رسيد. بعد از قتل پرديكاس، قدرت به آنتي ميلاد

بار ديگر تقسيم شود. مصر و سوريه بـه   امپراتوريباعث شد  هاميطلبي پيدا كردند. اختلافات و ناآراهاي مقدوني هم به تدريج داعيه استقلالشدند و ساتراپ
گون علاوه بر ولايت فريگيه عليا، مقام فرماندهي كل ارتش سلطنتي مقدونيـه  س فرمانده سواره نظام رسيد و آنتيلائومدون رسيد، بابل به سلوكو وس ويبطلم

، براي تصاحب تاج و تخت ركسانه و پسر كوچكش پاتررسيد كه كاساندر، پسر آنتيرا به دست آورد. در كشمكش تلاش براي دستيابي به قدرت كار به جايي 
  ئوپاترا مادر و خواهر اسكندر را به قتل رساند. لهراكلس پسر برسينه و المپياس و كاسكندر و 

آنتيگون و يومنس دو سال  سامان بود. منازعات بين پيتون،بنا اما در آسيا شرايط بسيار ،وس توانست قدرت خود را حفظ كنديتر بود و بطلمدر مصر اوضاع نسبتاً آرام
هاي هنگفتي را و ثروتكند ساتراپ محبوب پارس را بركنار » پيوكستاس«طول كشيد و سرانجام آنتيگون موفق شد حريفان خود را از بين ببرد. آنتيگون موفق شد 

عليه او تحريك كـرد.  وس را يمنظور مقابله با او به مصر رفت و بطلماطاعت از آنتيگون نبود و به از خزاين شوش و ماد به غارت ببرد. سلوكوس ساتراپ بابل حاضر به
  توانست ماد و شوش را هم تصرف كند.  ، سردار مقدوني هواخواه آنتيگون،د و سلوكوس با شكست دادن نيكاتوره روي داد آنتيگون شكست خوردر نبردي كه در غزّ

دهندگان راه قدر كه ادامهسلوكيان همان ريزي كند.پي ،سلوكيه كنار دجله بود كه تختگاهش در ،النهرين تا افغانستانشرقي از بين سلوكوس توانست يك شاهنشاهي
  اند.ان نيز بودهيهخامنش راه دهندگانجانشينان و ادامه ،اندبوده اسكندر

 كرد............ نام داشت. را دريافت السلطنگير اسكندر كه انگشتري و مقام نايبسردا  :1مثال  
  ) كاساندر 4  گون ) آنتي3  ) پرديكاس 2  ) سلوكوس 1
 :السـلطنه  نايـب اما انگشتري خود را به پرديكاس داد و او را به عنـوان   ،اسكندر زماني كه در بستر مرگ بود براي خود جانشيني تعيين نكرد  »2«گزينه  پاسخ

  شي به مصر از سوي سپاهيان خود به قتل رسيد. رك.م در لشگق 321كه در سال  انتخاب كرد

  
 ه در چه سالي و بين چه كساني اتفاق افتاد؟نبرد غزّ :2مثال  

  ق.م  312 ) آنتيگون و سلوكوس،2  ق.م 311 ،وسي) سلوكوس و بطلم1
 ق.م  311 ،) سلوكوس و كاساندر4  ق.م  312وس و سلوكوس، ي) آنتيگون، بطلم3

 :گون را شكست دهد.آنتيق.م  312در نبرد غزه در سال  وس موفق شديبه مصر فرار كرد و با تحريك بطلم ،گون نبودوس كه حاضر به اطاعت از آنتيسلوك  »3« گزينه پاسخ  
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ن نسل بر قسمت ه و در ادامه با تصرف ماد و شوش تشكيل شد و توانست چنديآنتيگون در نبرد غزّ با پيروزي سلوكوس بر ميلادقبل از  312سلسله سلوكي از سال 
گون و ديگر دشمنان سلوكوس بارها كوشيدند حكومت او وزي بزرگ كه نصيب سلوكوس شد آنتي. بعد از اين پيرندهخامنشي حكومت كامپراتوري عمده قلمرو غربي 

ت داد بار ديگر دولت خود را در داخل فلات ايران اما باز هم اختلافات داخلي به سلوكوس فرص ،و حتي يك بار موفق شدند بابل را دوباره تصرف كنند از بين ببرندرا 
هاي شرقي ايران را تا حدود سـند و جيحـون تصـرف كنـد. در راه تصـرف هنـد مجبـور شـد بـا          پبه تدريج استوار سازد. سلوكوس توانست طي نه سال تمام ساترا

او را بـه   قلمروتا پانصد فيل جنگي به سلوكوس داد و سلوكوس در مقابل پوپيمان صلح منعقد كند. براساس اين قرارداد چاندراگ مورياسس سلسله مؤ تاپچاندراگو
 اسكندر بار ديگر به ميراث ،هاي فراوان بين مدعيان سلطنترا به او واگذار كرد. بعد از كشمكش هگدروزي و وزياكهاي شرقي هندوكش، آراشناخت و قسمت رسميت

وس پادشاه مصر و سلوكوس پادشاه آسيا شد. سلوكوس يسياي صغير شد، كاساندر پادشاه مقدونيه و يونان، بطلمپادشاه تراكيه و آ خوسليزيما صورت زير تقسيم شد:
تـر  تقسيم كرد. مشكل عدم وجود وحدت داخلي هر دم محسـوس هفتاد و دو قسمت به كاهش قدرت حكام در مقابل حكومت مركزي، قلمرو حكومت خود را  براي
ق.م شريك خود در سلطنت قرار داد و او را در سـلوكيه مسـتقر كـرد.     293فرزند خود را در سال » آنطيوخوس«كاستن از اين مشكل شد. سلوكوس ظاهراً براي مي

 اما كاري از پـيش نبردنـد.   ،وس بر ضد او متحد شدنديتر از حق اوست. ليزيماخوس و بطلماسكندر برده بيش ميراثكه او از  ميس معتقد بودند كه سهورقباي سلوك
ر خارج ق.م ليزيماخوس در جنگ با سلوكوس كشته شد و قلمرو او هم به قلمرو سلوكوس افزوده شد. از اين زمان به بعد از امپراتوري اسكندر فقط مص 281در سال 

درصدد برآمد تا آسيا را  وس در اواخر عمرسلوكشد. ميقلمرو وي اما اختلافات بين سرداران و عناصر مقدوني و يوناني مانع از وحدت  ،از اختيار سلوكوس قرار داشت
ق.م  281زاده كاساندر در سال وس كرائونوس خواهريداردانل به دست بطلم اما در راه يونان در نزديكي ،به پسرش واگذار كرده و خود به سلطنت مقدونيه اكتفا كند

او در اين راه هفتـاد و پـنج شـهر را در نقـاط      .ادامه دهد نيسمر گسترش هلحكومت خود سعي كرد سياست اسكندر را مبني بدوران  كشته شد. سلوكوس در تمام 
توان بـه انطاكيـه،   ميسلوكوس ساخته شد  ترين شهرهايي كه به دستكن كرد. از مهمجا سامقدوني زيادي را كوچ داد و در آنمختلف تأسيس كرد و اهالي يوناني و 

  سلوكيه، و لائوديسه اشاره كرد. 
  سپاه سلوكوس هم مانند اسكندر تركيبي بود از مقدونيان و پارسيان.  :1نكته 

 سلسله سلوكي در چه سالي و توسط چه كسي تأسيس گرديد؟ :3مثال  
3) سلوكوس اول،4   ق.م 312) سلوكوس اول، 3   ق.م 312) آنطيوخوس اول، 2  ق.م  261) آنطيوخوس اول، 1 1ق.م    
 :ق.م تشكيل شد.  312ه و در ادامه با تصرف ماد و شوش، در سال سلسله سلوكي با پيروزي سلوكوس اول بر آنتيگون در نبرد غزّ  »3«گزينه  پاسخ  

  
يوخوس در ابتـداي سـلطنت   ق.م سلطنت كرد. آنط 261ق.م تا  281دهنده از سال يعني نجات» سوتر«بود كه با لقب  آنطيوخوس اولجانشين سلوكوس، پسرش 

كردنـد آگـاه   كه به خطرهايي كه ايران را از جانب آسياي مركزي تهديد مـي  آنطيوخوسنظر كند.  ناچار شد با قاتل پدرش صلح كرده و از سلطنت بر مقدونيه صرف
دريايي به فرماندهي لشگركشي يكي  ،ين هدف انجام گرفتركشي براي تحقق اها به رخ بكشد. دو لشگاين سرزمينيان را در ، بر آن شد تا حضور مسلحانه سلوكبود

سوي رود سيحون براي بنـا كـردن محرابـي وقـف      به آن دموداماسديگري زميني به فرماندهي  و به سوي شمال در امتداد سواحل شرقي درياي خزر پانزوكلس
او در اوايل  سيس دو ايالت جديد سلوكيس و آنتيوكيس بود.أها تركشيه اين لشگجنتي .الهه حافظ دودمان سلوكيان به عنوان نماد حضور سلوكيان »آپولون ديديمن«

 سـركوب آسياي صغير  در ،ي شديدي را به راه انداخته بودندرا كه در يونان و مقدونيه قتل، غارت و ناامن »گالاتيان«هاي وحشيتوانست  .م ق 279در سال  سلطنت
وسيان در مصر بود كـه توانسـت بـا    يهاي آنطيوخوس، نبرد با بطلم. يكي ديگر از جنگبه خود داد» دهندهنجات يعنير سوت«اين پيروزي بود كه لقب  دليلكند و به

علت اين شورش آن بود كه  .دوران سلطنت آنطيوخوس شورش پسرش بودوارد آورد. يكي از مشكلات عمده ها آن كمك آنتيگون پسر ديمتريوس شكست سختي بر
 268و فرزند به قتل رسـيد (سـال    گرديد شورش سركوب اما درآورد و فرزندش در حمايت از مادر دست به شورش زد. خود به عقد ازدواجرا  خواهرشآنطيوخوس 

مر آنطيوخوس در اواخر عبه وليعهدي برگزيد كه بعد از مرگ پدرش با عنوان آنطيوخوس دوم پادشاه شد. نام خودش بود و آنطيوخوس فرزند ديگرش را كه همق.م) 
  مدتي بعد از اين شكست وفات يافت.  در نزديكي شهر سارديس شكست خورد و ركشي زد وت پرگام در آسياي صغير دست به لشگجلوگيري از استقلال دول براي

 آنطيوخوس اول به ................. ملقب بود. :4مثال  
   كالينيكوس )4   ئوسن )3   سوتر )2  ور تنيكا) 1
 :ها، لقب سوتر گرفت كـه  در يونان و مقدونيه و جلوگيري از قتل و غارت آن »هاگالان«شكست دادن اقوام وحشي دليل نطيوخوس اول به آ  »2«گزينه  پاسخ

  دهنده است. به معني نجات

  
 توسط كدام پادشاه سلوكي سركوب شد؟» هاگالان«شورش  :5مثال  

   طيوخوس اول) آن4    ) سلوكوس دوم3   ) آنطيوخوس دوم2  ) سلوكوس اول  1
 :پرداختنـد و نـاامني   مـي غارت  و بود كه در يونان و مقدونيه به دزدي» هاگالان« شورشيكي از حوادث مهم زمان آنطيوخوس اول   »4«گزينه  پاسخ

  گرفت. » رسوت«د و بدين خاطر لقب نق.م موفق شد در آسياي صغير اين خطر را دفع ك 279زيادي ايجاد كرده بودند. آنطيوخوس در سال 
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  ششمفصل 

  »تاريخ سياسي اشكانيان« 
  آغاز كار اشكانيان

هاي بـين  خود بخشي از قبايل بزرگ اتحاديه داهه بود. اين اتحاديه بزرگ در دشت ،بون وتروگوسابه گفته استريكي از اعضاي قبيله پرني بودند كه  ،پارتيان
اما در  ،كردندميهاي بين سيحون و جيحون زندگي ها در زمان اسكندر هنوز در دشتهكردند. داهميزندگي  نيمه بيابانگردي جيحون و درياي خزر به شيوه
هـاي  گـري ها در سر راه خويش، دست بـه غـارت  ها از ديگر قبايل جدا شده و به سوي مغرب و ناحيه خزر مهاجرت كردند. پرنيپايان قرن چهارم ق.م، پرني

گردان، سردار خود بـه نـام   ه در ناحيه هرات را ويران كردند. سلوكوس اول براي مقابله با سيل تهاجم بيابانهراكلي ،زيادي زده و شهرهاي اسكندريه، مرغيان
ها به قلمرو سلوكيان در حدود سـال  تجاوز پرني دومينها را شكست دهد. ق.م پرني282موفق شد در سال  دموداماسفرستاد. ها آن را به مقابله دموداماس

زمان ساتراپ پارت نيـز اعـلام اسـتقلال     همين. در بودندشده بوده و از مرزهاي شرقي غافل كه سلوكيان درگير جنگ با مصر رفت صورت گق.م زماني  250
خشند. پارتيان به سركردگي ار داد تا قدرت خود را استحكام باختيار پارتيان قر كرد. بعد از جنگ مصر، جنگ داخلي و برادركشي بين سلوكيان فرصت را در

، اشك اول را به پادشاهي خويش برگزيدند و بعد از آن متوجه باختر شدند. نخستين آساكاترك وارد شدند و در شهر رود  يبه نسا واقع در درهول اشك ا
  بـا لقـب    تيـرداد طبـق روايـات موجـود، بـرادرش     اين هنگام بود كه اشـك درگذشـت و   ا گذشت. در ينمت اشكانيان به جنگ و تصرف هيركاهاي حكوسال

  اشك دوم به پادشاهي رسيد. 
  ها را شكست دهد. دموداماس سردار سلوكوس اول بود كه توانست پرني :1نكته 

 پارتيان از اعضاي قبيله ............ بودند.  :1مثال  
  ) پرني4  ) سكاها3  ) ماساژت2  ) داهه1
 :هـاي بـين جيحـون    آمـد و در دشـت  مـي رنـي بودنـد كـه بخشـي از اتحاديـه بـزرگ داهـه بـه شـمار          پارتيان از قبيله صـحراگرد پ  »4«گزينه  پاسخ  

  و درياي خزر سكونت داشتند. 

  
 اول و آنجا را تحت سلطه خود درآوردنـد. بعـد از آن اشـك    كشتند را وگوراساآندرناموفق در تصرف باختر متوجه پارت شده و حاكم آنجا،  يپارتيان بعد از حمله

و مقارن با روي كارآمـدن سـلوكوس دوم   هاي پارتيان موفقيته قلمرو خود بيفزايد. بعد از ق.م موفق شد آنجا را ب235ت هيركانيه و قومس رفت و در سال به سم
 امـش در مرزهـاي شـرقي   از دست رفته و نيز ايجـاد امنيـت و آر   هايسرزمينبه منظور باز پس گرفتن كاسته شد، غربي  هايسرزمينهاي اي از درگيرياندازهتا 

در برابر وي را نداشت مجبور شـد   ق.م عازم شرق شد. تيرداد كه توانايي مقابله و ايستاگي228در سال و به مقابله اشكانيان بشتابد. گرفت عازم ايران شود  تصميم
هـاي مرزهـاي غربـي    ميامـا نـاآرا   ،دوباره پس بگيـرد از دست رفته را  هايسرزمينسلوكوس موفق شد  نشيني كند.هاي پارت عقببا سواران خود به سوي دشت

پارت بـا   سرزمينهاي انطاكيه عازم غرب شود. پادشاه سلوكي قبل از عزيمت از باعث شد تا وي بدون اينكه بتواند سروساماني به شرق دهد، براي سركوب شورش
يكسـره كنـد.    بود در آينده در يك فرصت مناسب كار پارتيـان را  اميدواراً سلوكوس مذاكره شد و او را به سمت پادشاه پارت و هيركاني شناخت. ظاهر تيرداد وارد

در  سـامان داده و از دست رفته را تصرف كنـد، حكومـت خـود را سرو    هايسرزمين تا دوباره به داخل ايران برگشته،بازگشت پادشاه سلوكي به تيرداد فرصت داد 
) كـه بـر   سيهكـاتوم پـول  وازه (ردد پايتخت خود را به شهر سلوكي صدتيرداشرقي درياي خزر را تصرف كند. هاي جنوب ق.م هيركاني، قومس و كناره 218سال 

جانشـين وي شـد. اردوان از    اردوان اولق.م از دنيـا رفـت و پسـرش    217سال  ها، تيرداد اول درموفقيت ناندكي بعد از اي .شاهراه ايران قرار داشت منتقل كرد
داشـت  . در ايـن زمـان آنطيوخـوس سـوم كـه بـه كبيـر شـهرت         دگسترش داهمدان  نهايت استفاده را برد و قلمرو خود را تا نزديكيگرفتاري سلوكيان در شرق 

شـرقي   يهـاي مرزهـا  ميق.م فرصتي يافت و عازم شرق شد تـا بـه نـاآرا   211زمام امور را در دست داشت. آنطيوخوس در سال  جانشين سلوكوس دوم شده بود،
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موفق شد هيركاني را نيـز   ،دروازه را تصرف كند و سواران پارتي را شكست دهد و بعد از نبردي سختصد ه آساني موفق شد شهرهاي همدان وخاتمه دهد. وي ب
اول پـس   اصـلي متصـرفات پـارت را از اردوان    ياوضاع و شرايطي كه داشت مناسب ديد با پادشاه پارت پيمان اتحاد ببندد و مركز و هسته اما بنا بر ،تسخير كند

تصـرفاتش را از دسـت   ماي از اما توانست پابرجا بماند. اندكي بعد از اين رويدادها پارت گرفتار حمله باختر گشت و پاره ،ي پارت اگر چه محدود شدنگيرد. پادشاه
ق.م حكومت را در دسـت  176دشاه شد و تا سال پا پتافري يق.م اردوان اول از دنيا رفت و 191اي گرفت. در سال جان تازه و دوبارهداد اما چندان طول نكشيد 

بـه مرزهـاي    شكست خورده بود و تـوان رسـيدگي   روميانآنطيوخوس سوم از زمان همين رسيد. در  فرهاد اولداشت. بعد از مرگ او حكومت به فرزند بزرگش 
هـاي  د. او موفق شد آمارديان و ديگر اقـوام سـاكن در رشـته كـوه    دست رفته را باز پس بگير ازهاي سرزمينبه فرهاد اول فرصت داد  شرقي را نداشت. اين مسأله

تصـرف  نيـز  هيركاني را  . اويش با شاهنشاهي هخامنشي تلقي كردييد پيوندهاأكه اين تصميم فرهاد را بايد ت دهدكوچ  خاراكسرا به ها آن ودهد البرز را شكست 
يكي پس از ديگري اعـلام   ،كفايتي پادشاهان سلوكيبه علت بي ،هاي ايرانيد. در اين زمان ساتراپاددرياي خزر توسعه و  مغرب دربندپارتيان را تا  هايو مرز كرد

اول حكومـت را بـه    ددار فرهـا تشكيل دادند. در اين گيرورا مستقلي  هايهيپادشاماد آتروپاتن اعلام استقلال كرده و استقلال كردند. در ابتدا ارمنستان و سپس 
  اگذار كرد و از دنيا رفت.  و مهرداد اولبرادرش 
  پارت به رسميت بشناسد. هاي مرزهاي غربي قلمرو سلوكوس باعث شد تا سلوكوس دوم، تيرداد را به عنوان شاه ناآرامي :2نكته 

 كدام پادشاه اشكاني با آنطيوخوس كبير پيمان اتحاد بست؟   :2مثال  
  ) مهرداد اول4  ) فرهاد اول3  ول) اردوان ا2  ) تيرداد اول1
 :ق.م فرصت يافت عازم مرزهاي شرقي شود. وي به آسـاني توانسـت پارتيـان را شكسـت داده و شـهرهاي      211آنطيوخوس كبير در سال  »2«گزينه  پاسخ

  اصلي قلمرو پارت را در اختيار او گذاشت.   يز و هستهاما بنا به اقتضاي زمانه با اردوان اول پيمان اتحاد بست و مرك ،هيركاني را تصرف كند وهمدان، صددروازه 
مهرداد اول و عظمت شاهنشاهي 

  
  پس از برادرش فرهاد يكم به پادشاهي رسيد.  ق.م) 137 ـ 138تا  171( مهرداد اول (اشك ششم)

  داد را به جانشيني برگزيد. اما برادرش مهر ،با اينكه داراي فرزندان پسر بود فرهاد يكم  :3نكته 
داشت. تا قبل از دوران فرمانروايي مهرداد،  ميند. دوران فرمانروايي او در تاريخ ايران نتايج مهدانميشاهنشاهي پارت  بانيبرخي از نويسندگان مهرداد اول را 

پارت را تبديل به دولتي كرد كه بعدها رقيب دولت جهـاني روم   ساله خود 37قلمرو پارتيان بسيار محدود و فاقد قدرت جهاني بود. مهرداد در مدت سلطنت 
النهرين را تصـرف كـرده و   دولت خود را به هند رسانيد و در غرب موفق شد بين گرديد و جريان تاريخ را در آسياي غربي تغيير داد. او در سمت شرق حدود

سامان دهد تا بـا خيـالي   گرفت مرزهاي شرقي را سرو تصميممهرداد در ابتداي حكومت را به مرزهاي شرقي امپراتوري روم برساند.  پارت مرزهاي امپراتوري
  ركشي كند. النهرين لشگوده به سمت غرب و بينآس

. ايـن  ستان را در اختيار داشـت درگيـر داشـت   پنجاب، افغانستان و هندوحكومت يوناني كه  ديمتريوسكه با بود  »دسيتاوكرا«در اين زمان باختر در دست 
هـاي داخلـي بـاختر    مهـرداد از درگيـري   .در مقابل مهرداد نتوانست چنـدان مقاومـت كنـد    دسيتها به قدري دو طرف را تضعيف كرده بود كه اوكرايريدرگ

تأمل كرد تا مهرداد اول چند سالي  ،كند. پس از تصرف باختر ضميمهرا به پارت  سرزمينق.م به آنجا حمله برد و موفق شد اين 160استفاده كرد و در سال 
كه توانسـته بـود    )اپيفانوس(برد. پادشاه سلوكي، آنطيوخوس چهارم مي در فرصت مناسب به مغرب حمله كند. در اين زمان، دولت سلوكي در  آشوب به سر

 ماد وت شرقي (ايالا ي قدرت دررههاي او در به دست آوردن دوبامصر را فتح كند، به دستور روم، قدرت جديد مديترانه، مجبور به ترك آنجا شده بود. تلاش
بعد از مـرگ آنطيوخـوس چهـارم در سـال      تيمارخوس را به حكومت ماد بگمارد.) نيز كمابيش ناموفق بود و فقط توانسته بود يكي از سردارانش به نام ايلام
 ،اپ) مـاد ر(سـات  رانيد و شهربانگذبحراني را ميدولت سلوكيان وضعي  ،هاي خانگي درگرفتق.م بين بازماندگان سلوكي بر سر كسب تاج و تخت جنگ164

در  كـه  و به مـاد  دوم رسيد. در اين فاصله مهرداد اول از موقعيت استفاده كرد ديمتريوستا اينكه سرانجام حكومت به  ، اعلام پادشاهي كرده بودتيمارخوس
را  مينا يسزباكاق.م موفق شد ماد را تصرف كرده و 147مهرداد در سال . حمله كرد ،ولي در اصل مستقل بود ،آمدميدولت سلوكي به شمار  ءاين زمان جز

النهـرين و تـأثير آن در   كه از موقعيت برتر اقتصادي بـين  ديمتريوس ها گشود.پارت براي النهرين را تسخير ماد راه تصرف بين در آنجا به حكمراني گماشت.
فون مـانع از آن بـود كـه وي در مقابـل     و تري ديمتريوس هاي داخلي بينتي گسترده زد. اما درگيريحفظ قدرت آگاه بود بود در برابر مهرداد دست به مقاوم

اسـتقبال  هـا  آن پذيرفتنـد و از ها را با شـادي  پارت حضورموارد مردم محلي از اين برخي منابع بر اين باور هستند كه در برخي  مهرداد دوام بياورد. علاوه بر
دجلـه   يسال بود كه شهر سـلوكيه  همينالنهرين و بابل را به تصرف درآورد و در ق.م توانست بخش بزرگي از بين141تا سال  ردادكردند. در اين شرايط مه

 مهرداد به ناچارزيرا  ،نيز تسخير شد يا نه ايلام فاصله همينبه درستي معلوم نيست كه در  گذاري كرد.تاج شاهنشاهدر اين شهر با عنوان  كرد و  تصرفرا 
  سامان دهد.  هاي آنجا سروميركشي در غرب را به يكي ازسرداران خويش واگذار كرده و خود رهسپار شرق شد تا به ناآرامجبور شد امر لشگ

  گذاري كرد. تاج» شاهنشاه«داد اول در شهر سلوكيه با عنوان مهر :4نكته 
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 م پادشاه پارتي تسخير شد؟ماد براي اولين بار توسط كدا :3مثال    
  ) اردوان اول4  ) مهرداد دوم3  ) مهرداد اول2  ) فرهاد اول1
 :در سـال   ر كشيد كه در اختيار تيمارخوس بـود. وي موفـق شـد   ابتدا به ماد لشگ مهرداد اول بعد از تسخير باختر متوجه غرب شد و »2«گزينه  پاسخ
  . كند فرمانرواي آنجا ااسيس رفردي به نام باك و ق.م ماد را تصرف كرد. 147

  
هـاي وي آگـاه   دوم پادشاه سلوكيه كه از عزيمت مهرداد به شرق و گرفتاري ديمتريوس بازگردد. شرقتا به  را مجبور كردمهرداد  اغتشاشات مرزهاي شرقي،

ريان پـارت  ورد و اسير شد. لشگه مدت از پارتيان شكست خهاي اندك و كوتاالنهرين را دوباره تصرف كند. وي پس از موفقيتبود، بلافاصله تلاش كرد تا بين
را بـه ازدواج او درآورد. مهـرداد در شـرق     »رودگونـه «مهرداد به نيكي با او رفتار كرد و حتي دختر خـويش بـه نـام     .وي را به هيركاني نزد مهرداد فرستادند

ق.م موفق شد بر اليمـائيس  139الي  140سال  ها مهرداد تاد. بنا به گواهي سكهو بار ديگر باختر را تصرف كن كندتوانست اغتشاشات پيش آمده را سركوب 
تا بابل امتداد يافـت. مهـرداد مـدتي بعـد از      گمارد. در زمان مهرداد اول دولت پارت تقريباً از هند و كوشانبآنجا  و حاكماني پارتي بر شودو پارس نيز چيره 

واگذار كرد. مهـرداد اول نخسـتين شـاه    فرهاد دوم ق.م از دنيا رفت و حكومت را به فرزند ارشدش، 138سال  در بستر بيماري افتاد و در ديمتريوس اسارت
با  ق.م)، 138تا  148(مهرداد توانست ظرف ده سال از  را ضرب كرد. »پارتي ياولين سكه«اشكاني بود كه مانند شاهان هخامنشي خود را شاهنشاه خواند و 

پـارت   قلمـرو  وسـعت  هاي بزرگ، پارت را به مقام يك قدرت بـزرگ برسـاند.  سياست جلب همكاري خاندان و سازماندهي ارتشپيكارهاي سخت و به بركت 
 ـ پنجاب هند، ولايـت مادهـا، ري، مـاد    ،زماني كه مهرداد اول درگذشت شامل: گرگان، باختر، مرو، خوارزم، هرات، زرنگ (سيستان)، رخج خوزسـتان،   رگ،زب

  . داشتابراين دولت پارت در اين زمان از هند و كوشان تا بابل امتداد بن .بود پارس و بابل
  گردان سكايي كشته شدند. ان اول هر دو در نبرد با بيابانفرهاد دوم و اردو :5نكته 

راند. در زمـان پادشـاهي او دولـتش كـه     به جاي او فرمان ميق.م) و در آغاز مادرش  128تا  129از حدود (فرهاد دوم بسيار جوان بود كه به سلطنت رسيد 
 ديگـر  شـرق و ازسـوي   شـمال خطـر تهـاجمي سـنگين از سـوي     از يك سو با : هنوز به اندازه كافي استوار نشده بود، دوباره از دو سو مورد تهديد قرار گرفت

129/هاي ، كه كوشيد در سال)سيدتس(بود هفتم  آنطيوخوس 13  .زماني كه فرهاد در مرزهـاي   ق.م دوباره قدرت سلوكيان را بر مشرق زمين چيره سازد
در سه  النهرين شد. وي موفق شد با سپاهي بزرگشرقي سرگرم بود، آنطيوخوس هفتم سلوكي با سركوب تريفون بر يهوديه و سوريه چيره گشت و عازم بين

 ديمتريـوس  از جمله شرايط او اين بود كه .ل و ماد را تصرف كند. فرهاد دوم به آنطيوخوس پيشنهاد صلح دادنبرد پياپي سپاهيان پارتي را شكست دهد و باب
سـلوكيان بدانـد و    ينيه به او باز پس داده شود و فرهاد خود را دست نشاندهادوم به وي تحويل داده شود، تمام مناطق متصرفي پارتيان به جز پارت و هيرك

كه به محـض رسـيدن    اميدرا به اين  ديمتريوس ،آن داشت دست به حيله بزند. فرهاد فرهاد را بر ،اما شرايط سنگين پادشاه سلوكي زد.به ايشان خراج بپردا
امـا   ،شورش كرد ديمتريوس ي به نتيجه رسيد واميدوارآزاد كرد. هر چند كه اين  ،سازدميكند و كار او را دشوار ميبه سوريه از پشت به آنطيوخوس حمله 

هاي زيادي نشان دادند كه باعث شد ماد بدرفتاري هايسرزمينزمستان در  ريان سلوكيي بود. لشگشانس اصلي پارتيان شورش مردم ماد عليه پادشاه سلوك
كـه باعـث تـار و مـار     شورش كنند. پارتيان نيز از فرصت استفاده كرده و به سپاهيان آنطيوخوس حمله بردنـد  ها آن به خشم آمده و عليه سرزمينمردم آن 

بـه تركيـب سـپاه     را، بازمانده سـپاه او  آنطيوخوس فرهاد پس از چيرگي برو قتل آنطيوخوس گرديد. فرزند وي به نام سلوكوس نيز دستگير شد. ها آن شدن
امان بس ـاما اوضاع نـا  ،به سمت غرب پيشروي كندتوانست ميبعد از اين پيروزي فرهاد دوم اند. خود داخل كرد. آنان احتمالاً مزدوراني يوناني يا مقدوني بوده

را به حكومت بابل گماشت و خود  هيمروسفردي به نام  ،مرزهاي شرقي و اغتشاشات ناشي از حركت اقوام بيابانگرد سكاها وي را از اين كار بازداشت. فرهاد
ادي مزدور از سكاها را به خدمت گرفت كه البته بعد از پيروزي فرهاد بـه وي  شتافت. فرهاد در هنگام مقابله با آنطيوخوس هفتم تعدها آن بلافاصله به مقابله

تأثير نبوده است. به پارت بي سرزمينبه ها آن له در حملاتأمنابع اين مس يخودداري كرد و به گفتهها آن پادشاه پارت نيز از پرداخت دستمزد به .پيوستند
عليه فرهـاد شـوريدند و بـه سـكاها پيوسـتند. در      نبرد سربازان يوناني لشكر پارت ق.م روي داد در  128 نبردي كه در سالساز لحظات سرنوشتهر حال در 

  نبرد كشته شد. ميداننتيجه پارتيان شكست خورده و فرهاد دوم در 
  رد. كروايي ميدر ابتدا مادرش به جاي او فرمان به علت جوان بودن فرهاد دوم، :6نكته 

 جانشين مهرداد اول چه نام داشت؟  :4مثال    
  ) تيرداد اول4  ) فرهاد دوم3  ) فرهاد اول2  ) اردوان اول1
 :138مهرداد اول در هنگام مرگ فرزند خود را كه جواني بيش نبود و فرهاد دوم نام داشت به جانشيني برگزيد و او توانست از سـال   »3«گزينه  پاسخ 
  را در اختيار داشته باشد. ق.م سلطنت  128الي 

  

گـردان سراسـر   زمان بيابـان  همينكه به احتمال فراوان فرزند فرياپت بود به سلطنت رسيد. در  اردوان اولنبرد با سكاها،  ميدانبعد از مرگ فرهاد دوم در 
و اين سرزمين كه تا آن هنگام درنگيانا نام داشت، از  ابندنورديدند و موفق شدند در جنوب شرقي ايران استقرار يرقي قلمرو پارت را تا هيركاني درمرزهاي ش

ق.م در نبرد با اين  124اردوان كه فردي سالمند و ناتوان بود در مقابله با اين خطرات كاري از پيش نبرد و در سال آن پس سكستان (سيستان) ناميده شد. 
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ت در مرزهـاي  خطر بزرگي بود كه دولت پـار شد و اين امر ميكه در نبرد با سكاها كشته  پادشاهي بود دومينگرد جان خود را از دست داد. اين اقوام بيابان
هاي شرقي پارتيان اين فرصت را به عناصر رفت. گرفتاريميپارتيان پيش ن ميلق ابالنهرين نيز چندان اوضاع مط. علاوه بر آن در بينشرقي با آن مواجه شد

ق.م شهر انطاكيه در مصب دجله 127هاي ناشي از حكومت هيمروس، در سال گيري از نارضايتيبا بهره ،عرب امير ،سهوسپائوسيالنهرين داد تا بين ميسا
تشكيل داد. وي موفق شد شهرهاي بابل و سلوكيه  خاراسنمستقلي را با نام  ميو در همسايگي پارتيان دولت سا ت را تسخير و پايتخت خود قرار دهدو فرا

كند. وظيفه تجديد حيـات   اميدوارتوانست پارتيان را به حفظ دولت خود مياي بود كه فقط روي كار آمدن فردي قدرتمند شرايط به گونه را نيز اشغال كند.
 انـده، قدرت را به پارتيـان بازگرد  وق.م سلطنت را در دست گرفته  88تا  124كه توانست از سال  افتاد مهرداد دوماشكانيان بر دوش پسر اردوان اول يعني 

 هـاي ناچار بود بـا خانـدان   مهرداد براي حفظ كشور و نجات آند. نماي» پادشاه بزرگ«شايسته لقب  و خود را را به عنوان يك قدرت جهاني مطرح كندها آن
تن بر تخت شاهي نخست بـه  توانست كاري از پيش ببرد. مهرداد پس از نشسميو بهبود و تكامل ارتش نها آن چرا كه بدون اتحاد ؛اشكاني متحد شود بزرگ

د. مهـرداد بـه نشـانه    ن ـپارتيـان تبـديل ك   ينشاندهبه حاكم دست اق.م توانست هوسپائوسيس را شكست داده و او ر122سمت غرب لشكر كشيد و در سال 
قلمرو اشكانيان اضافه كنـد.   تا فرات به النهرين راق.م بين113هاي هوسپائوسيس ضرب كرد. در ادامه وي توانست تا سال سكه رپيروزي نام و القاب خود را ب

مطيـع پارتيـان گشـتند. امـا دسـتاوردهاي بـزرگ        ينشاندههاي دستاسروئن به عنوان دولت و ، آديابنئنودكرالنهرين يعني هاي محلي شمال بينحكومت
هد. او موفق هاي ناشي از اغتشاشات سكاها پايان دميآراتا به نا دمهرداد در شرق به وقوع پيوست. وي پس از ايجاد آرامش در غرب متوجه مرزهاي شرقي ش

نشانده خود كند. يكي از حوادث مهم تـاريخ پـارت كـه بـراي اولـين بـار در زمـان        س گرفته و پادشاهي سكستان را دستسكاها باز پ شد پارت و هرات را از
را بـه گروگـان    آرتابـاز شاه ارمنستان به وقوع پيوست مهرداد پيروز شد و تيگران پسر پاد آرتابازنبرد با ارمنستان است. در نبردي كه  ،مهرداد دوم اتفاق افتاد

ق.م حوادث داخلي ارمنستان مهرداد را ناچار كرد بار ديگر در ارمنستان مداخله 100ق.م رخ داده است. در حدود سال  110برد در سال گرفت. احتمالاً اين ن
هفتاد دره را به وي واگـذار كـرد. در ايـن هنگـام      هايسرزمينپارت بر تخت ارمنستان نشاند و تيگران نيز  يشاندهندست كند. او تيگران را به عنوان پادشاه

روم بعد از اشغال آسياي صـغير  دولت نيروي جديدي در سمت غرب در حال پيشرفت بود كه بعدها به رقيب اصلي پارت تبديل شد. اين نيرو روم نام داشت. 
به سمت شرق حركت كرد و به مرز فرات رسيد. خطر روم زماني صورت واقعـي پيـدا كـرد كـه تيگـران پادشـاه ارمنسـتان بـا         ي از خود، لتاو تبديل آن به اي

وارد  مـي . اقدامات روم براي بازگرداندن آريوبرزن باعث شـد نيروهـاي رو  روم را از كاپادوكيه بيرون كرد همكاري مهرداد ششم پادشاه پونت، آريوبرزن هوادار
سپاه روم فرسـتاد تـا بـا هـم پيمـان       يرا نزد سولا فرماندهاوروباز  ق.م مهرداد سفير خود 92لمرو مهرداد شده و دو طرف ناچار از درگيري شدند. در سال ق

چـرا كـه    ؛تـل اوروبـاز شـد   مهرداد برخورد كرد كه باعث خشم مهـرداد و ق  هبا فرستاد مياحترابي اپارت ناآگاه بود بپادشاهي صلح ببندند. سولا كه از قدرت 
هاي داخلي بين خانـدان  يرر اواخر پادشاهي مهرداد دوم درگيبه صورتي شايسته حيثيت و اعتبار پارتيان را حفظ كند. د است مهرداد معتقد بود او نتوانسته

هاي بـه دسـت آمـده    اما براساس سكه پادشاه بوده، ق.م هنوز 92سال  بابل مهرداد تا ميخي. براساس اسناد اميداشكاني بالا گرفت و به ضعف اين سلسله انج
بابل ناموفق بود  . مهرداد در نبرد با گودرز براي باز پس گرفتندشاه بخشي از قلمرو پارت را در اختيار داشته استنيز پا گودرزفردي به نام ق.م  90در سال 

سامان دادن به اقتصـاد كشـور بـود. او بـا آگـاهي از      ، در عرصه بازرگاني و سروومق.م از دنيا رفت. يكي از اقدامات چشمگير مهرداد د 87و سرانجام در سال 
بـه   چانگ چـين به نام  سفيريبه منظور برقراري ارتباط بازرگاني  »ووتي« امپراتور چينزماني كه روابط بازرگاني برقرار كرد. ها آن قدرت اقتصادي چين با
  مهرداد نيز به منظور گسترش اين روابط سفيري به چين فرستاد. در مقابل رار گرفت و مورد استقبال مهرداد ق ،دربار اشكانيان فرستاد

  اشكاني براي نخستين بار در زمان مهرداد دوم رخ داد.  ينبرد با ارمنستان در دوره :7نكته 
  شود. داريوش بزرگ در كوه بيستون ديده مي يبرجسته نقش برجسته مهرداد در پايين نقش :8نكته 

 شود؟  ميدستاوردهاي كدام پادشاه اشكاني محسوب  ارتباط بازرگاني با چين از  :5مثال    
  ) فرهاد سوم 4  )  فرهاد دوم3  ) مهرداد دوم2  ) مهرداد اول1
 :از  مـي اد دوم برقراري ارتباط بازرگاني با چين بود. بدين منظور مهرداد به گريكي از دستاوردهاي مهم اقتصادي دوران سلطنت مهرد »2«گزينه  پاسخ

  سفراي چيني استقبال كرد و سفرايي به دربار چين فرستاد. 
  

داريـوش اول در كـوه بيسـتون ديـده      ياين نقش برجسته كه در پايين نقـش برجسـته   يكي از اسناد مهم اشكانيان نقش برجسته مهرداد دوم است.
در پشت سر يكـديگر و در برابـر    و جايگاه اهميتهاي محلي به ترتيب تعلق دارد. در اين كتيبه چهار نفر از ساتراپ (پ.م) 110تا  123هاي شود به سالمي

ه حالت احترام بـالا بـرده   است. مهرداد دست راست خود را بها آن از صورت مهرداد نيز به طرف ميبه سوي مهرداد و نيها آن اند. نيمرخمهرداد دوم ايستاده
به معنـي مـورد    تومينوس پيس ،است و لقب او در اين كتيبه ميتراداتنام نفر دوم محو شده است. نفر سوم  ،ها استاست. نفر اول گودرز اول رئيس ساتراپ

دارد. نفر چهارم كوفاسانس نام دارد و لقب نـدارد.   داري را در دستروبان يشود كه حلقهمينيكه ( الهه پيروزي) ديده  ،اعتماد شاه آمده است. در دست وي
دهد. متأسفانه قسمت مهم ايـن نقـش برجسـته در سـده     مياين نقش برجسته در حقيقت واگذاري قدرت از طرف مهرداد به هر يك از اين بزرگان را نشان 

هـاي  شد. بعـد از مـرگ مهـرداد دوم اغتشاشـات و درگيـري     صدراعظم شاه سليمان صفوي) خراب علي خان زنگنه ( نامه شيخدي جهت نوشتن وقفميلا18
النهرين را گرفت و خود را شاهنشاه خواند. گودرز اول كـه در  تيگران پادشاه ارمنستان به پارت تاخت و شمال بين ،داخلي بر سر كسب تاج و تخت بالا گرفت
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  هفتمفصل 

  »ساسانيان تاريخ«

آغاز قدرتگيري ساسانيان   
  

  يخ ايالت پارس در زمان سلوكيان و اشكانيان اطلاع بسيار كمي در دست است. راز تا
  ند.خوانديعني والي مي )frataraka( فرتركها ند، كه آنان ركردرس چهار شهريار حمكراني ميدر عهد پادشاهي سلوكي ( قرن سوم ق.م) در ايالت پا :1نكته 

دوم از شهرياران  ي. دستهنگردبر تختي نشسته و به پرچمي ميكه  دهدي را نشان ميتمثال پادشاهها آن مسكوكاتنقش  از پارس هستند يپادشاهان اينان
ب است) ديده طين در بالاي پرچم تصوير مرغي (كه گويا عقااين سلامسكوكات در  .انداند و لقب شاهي داشتهپارس در قرن دوم ق.م حكمراني كرده

دهند. در برابر آتشدان نشان مي عبادتهايي دارند كه تصوير شاه را در حال سكه ،انددر قرن اول ق.م سلطنت داشتهكه اند سه نفر بودهشود. دسته سوم مي
ست راست را دهند كه دهايي هستند كه شاه را در حالتي نشان ميدي) داراي سكهشاهان پارس (بين قرن اول ق.م و آغاز قرن سوم ميلا مچهار يدسته

  اي ترسيم شده است.و ستاره هلال دراز كرده و در مقابلش
 سمت رياست ،معروف بود آناهيد يا شكده ناهيدآت كه به نام »استخر يآتشكده« از نام او گرفته شده است در خاندان ساساني كه نامن ساساه طبري به گفت

حاكمان شـهر اسـتخر در قـرن سـوم مـيلادي) ازدواج كـرد كـه        ( ساسان براي تقويت نيروي خاندان خود با دختر يكي از نجباي بازرنگي. داشت را به عهده
ازدواج او ي، منصب روحاني رياست آتشكده آناهيد را دارا بود و از بر روايت طبر نيز بنا بابك .»بابك«نام داشت. حاصل اين ازدواج پسري بود به نام  »دينگ«
در  بابـك است.  تر از اردشير بودهپسر ديگري هم به نام شاپور داشت كه ظاهراً بزرگ بابكآمد. البته  دنيا يا روتك نام داشت، اردشير به »رودك«زنش كه و 

ي در شهر دارابگـرد برسـاند. اردشـير توانسـت چنـد تـن از       اردشير پسر خود را به مقام ارگبذ توانست ،تابتدا با استفاده از روابط خوبي كه با بازرنگيان داش
توانسـت   ،در ادامه با گردآوري جنگجويان محلي پارس كه به ايزد آناهيد اعتقاد داشـتند و قدرت بيشتري كسب كند. بابك لوب پادشاهان محلي پارس را مغ

كـرد. اردشـير فـردي    پسـر ارشـد خـود، شـاپور را وليعهـد       بابكرا از تخت به زير آورده و قدرت را در دست بگيرد.  هرگوچحاكم محلي شهر استخر به نام 
اي بـه اردوان پـنجم آخـرين    پسرش اردشير اطلاع داشت نامههاي كه از نقشه بابكپرواز بود كه قصد داشت پادشاه سراسر ايالت پارس شود. طلب و بلندجاه

و  بابـك وشت و از او درخواست كرد اجازه دهد تاج گوچهر را بر سر فرزند خود شاپور بگذارد. شاهنشـاه در جـواب نامـه وي نوشـت كـه او      پادشاه اشكانيان ن
 در يك حادثـه ناگهـاني از دنيـا رفـت. در    نيز شاپور  گذشت و شاپور جانشين او شد.در بابكشناسد. اندك زماني بعد از اين واقعه مي پسرش اردشير را ياغي

آورد. بعد وي فرو افتاد و او را از پاي در ويرانه فرود آمده بود كه ناگهان سنگي از سقف بر يروايات آمده است كه شاپور هنگام حمله به دارابگرد در يك خانه
  ميلادي اردشير شاه شد.  208از مرگ شاپور سرانجام در سال 

  سس سلسله ساسانيان  ؤم اردشير يكم

سـپس شـورش    به قتـل رسـاند،  را ها آن يجلوگيري از شورش و خيانت برادرانش، همه برايدر ابتدا  ،ت گرفتن قدرت خاندان ساسانياردشير بعد از در دس
را تصرف كرد و يكي از فرزندان خـود را حـاكم    »كرمان«دارابگرد را فرو نشاند و تصميم گرفت قدرت خود را در اطراف فارس گسترش دهد. اردشير در ابتدا 

شكست اردشير  برايكرد. سپس موفق شد سواحل خليج فارس را هم تصرف كند. گسترش قدرت اردشير جنگ ميان وي و اشكانيان را رقم زد. اردوان آنجا 
 ان بود،درگير جنگ با پادشاه اصفه به پادشاه شوش دستور داد به جنگ اردشير رفته و بعد از شكست دادنش او را به تيسفون بفرستد. اردشير در اين هنگام

را هم به  »شوش«به محض اينكه از دستور اردوان مطلع شد با شكست دادن پادشاه اصفهان به سمت شوش رفت و بعد از شكست دادن حاكم آنجا، توانست 
ردوان بعد از اينكه سرانجام اآورد. كه در دست اعراب بود به تصرف در (در مصب دجله و سواحل خليج فارس) را متصرفات خود بيفزايد. سپس ناحيه ميشان

  شير برود. داردشير را شكست دهند تصميم گرفت خود به جنگ ارنتوانستند نشاندگانش دست
(در  اردوان موفقيتي به دست نياورد تا اينكه سرانجام در نبـرد نهـايي كـه در دشـت هرمزدگـان      ،روي داد دو طرفنبرد كه بين  يندر چند :2نكته 

اردشـير پيـروز شـد و     ،ي روي دادميلاد 224آوريل سال  28در  -داندامروزي مي گلپايگان آن را در سوئدي خاورشناس »ويدن گرن« -زستان امروزي)خو
  وان را به قتل رساند. ارد
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وجود داشـت كـه    سلوكيه در ساحل غربي دجله، شهرآوردن بابل جانشين اشكانيان شد. تيسفون شد و بعد از به اطاعت در بعد از اين حادثه اردشير فاتحانه وارد
از  م164ايـن شـهر در سـال    رفـت.  به شمار مـي و از مراكز فرهنگي و بازرگاني مشرق زمين  بنا شده» سلوكوس نيكاتور« يلهپيش از ميلاد به وسي 312در سال 

  گذاشت. به اردشيريا  اردشير وهو نام آن را بازسازي كرد را از نو  جاير پس از فتح تيسفون آنسوي روميان ويران گرديد و به همان حال بود تا آنكه اردش

 آخرين نبرد بين اردشير و اردوان در كجا رخ داد؟ :1 مثال  
  ) ميشان4  ) استخر3  ) هرمزدگان2  ) پارس1
 :اه اشكاني در دشت هرمزدگان در خوزستان امروزي اتفـاق افتـاد كـه بـه     آخرين نبرد بين اردشير بابكان و اردوان پنجم آخرين پادش  »2«گزينه  پاسخ

  پيروزي اردشير و مرگ اردوان و پايان حكومت اشكانيان منجر گرديد.

  
  اي خود برگزيد. را بر شاه شاهانگذاري كرد و عنوان ميلادي تاج 226رسماً در سال اردشير » آرتور كريستين سن«به گفته  :3نكته 

اردشـير در   گـذاري را انجـام داده باشـد،   مراسم تاج نقش رجب نزديك استخر محلو يا در  ،يعني در معبد آناهيتا ،پارس ،احتمال دارد كه اردشير در زادگاه خود
نقـش رسـتم كنـار    دشير علاوه بـر نقـش رجـب، در    گذاري ارمجلس تاجبه تصوير كشيد. را گذاري خود مراسم تاجكه از وي در آنجا باقي مانده اي نقش برجسته

) را مـدتي  Hatra(» الحضـر  «شـهر مهـم و حيـاتي    دادن به اوضاع داخلي مملكت سامان بعد از سرواردشير  شده است. شنقسلاطين هخامنشي نيز هاي دخمه
 »آذربايجـان و ارمنسـتان  «و بـه   نـد را تصرف ك »ماد و همدان«ير توانست بعد اردشهاي محاصره كرد كه به نتيجه نرسيد و مجبور به ترك محاصره شد. در سال

نهايـت شاهنشـاه    امـا در  ،زيادي را براي اردشـير ايجـاد كـرد   هاي نبود و سختي همراهچه در ابتدا با موفقيت كشي به آذربايجان و ارمنستان اگررگحمله كند. لش
اندازي به متصرفات روم شرقي در سوريه كرد و در سـال  ساختن موقعيت خود شروع به دستاردشير پس از استوار  را تصرف كند. منطقهساساني توانست اين دو 

. تا زمـاني كـه سـوروس    سپاه اردشير را شكست داد سوروس رالكساند النهرين حمله كردند وبه ارمنستان و بين م 232نصيبين را گشود. روميان در سال  م 230
م دولت روم را دچـار   235در سال  پراتور روماماما كشته شدن  .بود و گاهي با ايراناصل نشد و گاهي برتري با روم نتيجه قطعي از نبردهاي دو طرف ح ،زنده بود

يـا  » هتـره «در اواخر سلطنت اردشير بود كه شهر  را از روميان گرفت. ظاهراً »حران«نصيبين و  م 238اردشير از اين وضع استفاده نمود و در سال  ،آشفتگي كرد
ر اول و آن را نتيجـه خيانـت دختـر    فتح الحضر را بـه دسـت شـاپو    ايعدهد. (شهر مهمي در تكريت عراق)، پس از مقاومت سختي به دست ايرانيان افتا »الحضر«
، حـران، نصـيبين و الحضـر بـه تصـرف ساسـانيان       پـوس واورالنهرين، دورا مناطق بينم  240در سال دانند كه عاشق شاپور شده بود. زن (پادشاه الحضر) ميييذ

بنـا بـر   مرو و بلخ را گرفت و بـه پـارس بازگشـت.     ،خوارزم ،ابرشهر (نيشابور) ،گرگان ،شد و سيستان ، متوجه مشرق ايرانپس از فتح ولايات غربيدرآمد. اردشير 
پنجاب و كابل را در اختيار داشـت و پادشـاهان تـوران و مكـران سـفرايي نـزد اردشـير         يپادشاه كوشان كه دره ،يد هرتسفلد نيز هستيأروايت طبري كه مورد ت

 امـر  اين پسرش شاپور يكم را در سلطنت با خود شريك كرد. وپاياني عمر خود را در پارس سپري كرد هاي سالاردشير  شناختند. فرستادند و او را به شاهنشاهي
در  شـاپور اول  سـال و ده مـاه سـلطنت از جهـان رفـت و پسـرش       14اردشير اول پـس از  د. شواست معلوم مي نقش بستهها آن بر تنه هر دوهايي كه نيماز سكه

كه بـه  ان اندن قدرت هخامنشيباز گردبراي قيام اردشير بر اشكانيان  ها،نامهخداي به پيروي از تاريخ طبري در. به جاي او بر تخت نشست) م 241(سپتامبر سال 
پادشـاهي   نيـز جنگجـو و فـاتح بـود و     ،اردشير سرداري بـزرگ  است.شده ذكر  ،ايرانيان يكردن شكوه و جلال گذشته و زنده ،بود دست اسكندر مقدوني برافتاده

 گذاري نمـود. مهاي زيادي را بنا و يا بازسازي كرد و به نام خود نامركزي واحدي درآورد و شهر ي. او مملكت پهناور ايران را تحت ادارهبود سازنده و مدبر ،كفايتبا
  اي بخشيد.  را قدرت تازه آيين زرتشتي مين آسايش و رفاه و نظم مملكت كوشيد وأوي در ت

بازسـازي كـرد و    »ميسن«را در  »كرخا«را در ايالت پارس بنا نهاد و شهر  »اردشير ريو« و  »رام اردشير« ،»هوراردشير خ«شهرهاي  اردشير :4نكته 
  نام نهاد.  »استرآباد اردشير«آن را 

جاي آن ساخته شد. از شـهرهاي ديگـري كـه بـه او      در »بصره«بعدها در قرن اول هجري، شهر  را ساخت كه »آباد اردشير وهشت« همچنين در آن منطقه 
شـد و در شـمال   ناميـده مـي  » خـط «كه در بحرين  »پسا اردشير« .شدخوانده مي »هرمشير«در خوزستان است كه بعدها  »اردشير هرمزد«دهند نسبت مي

   شدند. ه توسط اردشير اول ساخته كهستند نيز از شهرهايي  »حزه«يا  »ارشير نود«عراق 

 اردشير اول با كدام امپراتور روم درگير شد؟ :2 مثال  
  آلكساندر سوروس) 4  فيليپ عرب          ) 3  گورديان) 2  والريان) 1
 :صرفات روميـان در سـوريه   به مت مختلف در شرق و غرب،هاي سامان دادن به اوضاع مملكت و تصرف سرزميناردشير اول بعد از سرو »4«گزينه  پاسخ
  اندازي كرد كه موجب نبرد بين وي و امپراتور روم آلكساندر سوروس گرديد.دست

  
جـه  همراه پدرش بود. شاپور در ابتداي سلطنت با شورش ارمنستان و حـران موا ها و به منظور كسب تجربه در نبردالسلطنه نايبم  240 تا سال شاپور اول

اصلي در زمان پادشاهي شاپور نبرد له . مسأر كشيد و تا پنجاب پيشروي كردگسپس به هند لشرود، و به سمت شرق پيش  ئق آيدفاها آن شد كه توانست بر
   بـا روم در كنـار رود فـرات در محلـي بـه نـام مشـيكهه       با روم بود. شاپور بعد از آرام كردن مرزهـاي شـرقي متوجـه غـرب و روم شـد. اولـين نبـرد شـاپور         

)Mesike(مـاركوس يوليـوس فيليپيـوس)  از     قيصر جديد فيليـپ عـرب   .و قيصر گورديانوس كشته شدد كه در اين نبرد شاپور پيروز انبار) رخ دا = نزديك
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ل بـه دلي ـ  بعـد از ايـن وقـايع    .به ايران واگذار كرد ،هزار دينار بالغ بر پانصد ،غرامت جنگيهمراه با  وسيع يهايبر اساس آن سرزمينو  ايران طلب صلح كرد
تصـرف   را »كوشان شهر«موفق شد  او بود بپردازد. ،گرجيان به وجود آمده وها هايي كه توسط كوشانفرصت يافت كه به ناآرامي شاپور ،مشكلات داخلي روم

ارمنسـتان باعـث    يلهأمس ـ بعـد از مـدتي دوبـاره    .نـد ك مهار رام شمال غربي هم توانست اقوام مهاج در و شروي كندچاچ پي و سغد، كاشغر ،تا پيشاور ،كرده
 اسـير  روم را والريـانوس قيصـر  و النهرين و سوريه را تصرف كند شرق بينميلادي  260سال  موفق شد در روم شد كه طي آن شاپور با شاپور درگيري مجدد

الجيشـي ارمنسـتان   ت تجـاري و سـوق  به نمايش درآورده است. اهمي ـ بيشاپورهايي در نقش رستم و هاي خود بر روم را در نقش برجستهشاپور پيروزي كند.
خود به نام تيرداد را بر تخـت آنجـا    ينشاندهو فردي دست شاه ارمنستان را به قتل رساند ،خسرو ،باعث شد شاپور به آنجا لشكر كشيده و بعد از تصرف آنجا

ت. شاپور بعد از غلبه بر شادشاهي از ساسانيان سابقه دتر پافرمانروايي كم ينشاند. در دوران شاپور اول مرزهاي ساساني توسعه چشمگيري يافت كه در دوره
  جانشين وي گرديد.هرمزد اول گذشت و ميلادي در 272بخشيد. وي در سال  سامانرا سرو روم به اوضاع داخلي مملكت پرداخت و آن

 والرين امپراتور روم توسط كدام پادشاه ساساني اسير شد؟ :3 مثال  
  ) هرمزد اول4  ) شاپور اول 3  اول   ) بهرام2  ) اردشير اول   1
 :وي در  .نظيـر و چشـمگيري كسـب كـرد    بـي هـاي  ترين پادشاهان ساساني است كه در مبارزه با روم موفقيتشاپور اول يكي از بزرگ »3«گزينه  پاسخ

امپراتور والرين را  ميلادي موفق شد 263در سال جنگ با گورديانوس امپراتور روم به پيروزي رسيد، فيليپ عرب را مجبور به پرداخت غرامت سنگين كرد و 
  آورد.به اسارت در

  

بعـد از   از سلطنت يك ساله هرمزد اول تقريباً هيچ اطلاعي در دست نيست. او را به جاي برادرش نرسه به سلطنت برگزيدنـد و نرسـه شـاه ارمنسـتان شـد.     
طـول كشـيد نيـز    م  276ود اما توسط هرمزد كنار زده شده بود. از سلطنت او كه تا سـال  ترين پسر شاپور اول بپادشاه شد كه بزرگ بهرام اول ،هرمزد اول

و ديگر روحانيان ساساني در مبارزه با نرسه پيروز شد و  كرتيربا حمايت  بهرام دوماطلاع چنداني در دست نيست. در زمان اين پادشاه ماني به قتل رسيد. 
توليـت معبـد   «كه صعود چشمگير كرتير به قدرت آغاز شد و به بالاترين مقام و منزلـت دسـت يافـت و بـه مقـام       اين زمان به بعد بودبه پادشاهي رسيد. از 

در القضات كل شاهنشـاهي را نيـز كسـب كـرد.     مقام قاضيوي  گرفت.اختيار پادشاهان ساساني قرار مي كه از ارزش بالايي برخوردار بود و دررسيد  »آناهيتا
 ،مـرگ ناگهـاني قيصـر    دليـل بـه  امـا   ،پيش رفـت  تيسفون تا قيصر روم به ايران حمله كرد و »كاروس« .شروع شد ان و روم مجدداًجنگ اير بهرام دومزمان 

علـت  . آمـد به تصرف روم درالنهرين ارمنستان و قسمتي از بين ن منعقد گرديد كه بر اساس آناي بين طرفيمعاهده م 283روميان عقب نشستند و در سال 
سعي داشـت دولـت   ها و گيلها بود كه در شرق برادر وي به نام هرمزد با كمك و پشتيباني سكاها، كوشان دليلوم به اين دقبول اين معاهده از سوي بهرام 

نبرد با روم پايان داد و قرارداد صلح را پذيرفت و با تمام قوا به مقابله برادرش در شـرق شـتافت. بهـرام موفـق شـد بـه       مستقلي ايجاد كند. بهرام با عجله به 
  شورش پايان داده و سكستان را تسخير كند.  

 ماني در زمان كدام پادشاه ساساني به قتل رسيد؟ :4 مثال  
  نرسه) 4  شاپور اول ) 3  بهرام دوم ) 2  بهرام اول  ) 1
 :ماني در زمان شاپور اول به رواج دين و آيين خود پرداخت و پيروان زيادي در ايران و خارج از ايران پيدا كرد و براي تبليغ دين خود  »1«گزينه  پاسخ

اي كـه در دربـار   كمـه كرد. در دوران بهرام اول ماني در هند مشغول تبليغ بود كه به دستور وي به ايران برگشـت و در جلسـه محا  به نواحي مختلف سفر مي
  ماني محكوم و به قتل رسيد. ،ترتيب داده شده بود

  

آمـده  اش به تصـوير در دهپادشاه در ميان خانوا ،هاو سكه نظير است. براي اولين بار در نقوش حجاري شدهكه در نوع خود جالب و بيبهرام دوم نقوشي باقي مانده  از
آرايـي، موسـيقي و   گساري، بـزم ي بادهاساس اين تصاوير در مورد شيوهدهد. برمي اختيار خواننده قرار ار و بزم شاهي درباره دربست. اين تصاوير اطلاعات مفيدي درا

بر تخت سـلطنت نشسـت كـه     بهرام سوماز دنيا رفت و پسرش م  293آيد. بهرام دوم در سال مي به دست ، اطلاعاتيشدمي هايي كه در حضور پادشاه انجامبازي
(در عراق امروزي) بـه   پايكولي يكتيبهدر  ي. نرسبر تخت نشستبر عليه وي طغيان كرد و بعد از پيروزي پسر شاپور اول  نرسي هار ماه سلطنت نكرد وبيش از چ

 به چگونگي حق پادشاهي او كتيبهشرح حال شخصي خود براي ما به يادگار گذاشته است. اين ن كتيبه گزارشي از چنين در ايله پرداخته است. وي همكر اين مسأذ
كـه  به دست آمـده اسـت   در اين كتيبه فهرستي از بزرگان  .بنشينداند بر تخت پادشاهي كند كه بزرگان و درباريان هنگام ملاقات او خواستهمي پردازد و حكايتمي

بيانگر ايـن واقعيـت    اين امر .است شاه خوارزم و شاه كوشان آنان يكه از جمله اندشاهان تابع دولت ساساني بوده از خود و رابر بهرام سوم حمايت كردهنرسي را در ب
فرمانده نيروهاي رومـي   گالريوس با سي در جنگم نر 293سال  در. حكومت و اقتدار خود را حفظ كرده بود ،دولت ساساني در مشرق و شمال شرقي ايران است كه

 تيرداد .را به روميان واگذار كرد رصغيپنج ناحيه از ارمنستان  م298بر پيمان سال  بنانرسي  نام داشت به دست روميان افتاد. »ارسان«كه  زن نرسيشكست خورد و 
به سـلطنت   هرمزد دومپسرش  بعد از مرگ نرسي دوام آورد.چهل سال ب به صلح قريآمد. اين معاهده پادشاه ارمنستان و گرجستان شد و به تبعيت دولت روم در

3رسيد و از سال  2 3الي 9آذر گرفـت و  ان حكومـت وي شـورش و جنـگ داخلـي در    حكومت را در اختيار داشت. وي به عدالت و نيكويي مشهور بود. در دور
   بركنار شد.ماه بيشتر طول نكشيد و از تخت  چندبودند سلطنت او  اما چون اعيان و نجباي مملكت از وي ناراضي ،ه سلطنت رسيدفرزند وي ب نرسه

  جاري به تصوير كشيده است. در ح اولين بار بهرام تصاوير همسرش را :5نكته 
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